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چکیده
مثل هـای فارسـی بـا گسـتره ی اعجاب برانگیز خـود نقـش گفتمانی ویـژ ه ای در میـان ایرانیان 
و فارسـی زبانان ایفـا می کننـد. ضرب المثل هـا، آیینـه ی فرهنـگ، زندگـی و تفکـر مردمان اند و 
مهم تریـن ویژگـی آن هـا وجـه اسـتعاری و نمادیـن اسـت. یکـی از مـواردی که به ایـن جنبه 
کمـک می کنـد، بهره گیـری از تیپ هـا و شـخصیت های فولکلوریـک اسـت؛ تا با ایـن تیپ ها 
و شـخصیت ها بتـوان عیـب یـا آسـیب اخلاقی را بـه وجهی درخـور، مؤثر و البته تـوأم با طنز 
نشـان دهنـد. ایـن مقالـه بـا جسـتجو در یک صد هـزار مثل فارسـی می کوشـد ایـن تیپ ها و 
شـخصیت های فولکلوریـک را یافتـه و بـا کاوش در ریشـه و کاربـرد هریـک، ابعاد ناگشـوده 
و گسـتره ی آن هـا را نشـان دهـد. در ایـن نوشـتار بیش از یک صـد قهرمان و شـخصیت تیپ 
شـده ی امثـال فارسـی را شناسـایی کـرده، بازتـاب آن هـا را در امثـال نشـان دادیـم و مـورد و 

مضـرب امثـال، کاربرد و گسـتره ی اسـتفاده ی آن را بیـان کردیم. 
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مقدمه
قهرمانـان تیـپ شـده ی قصّه هـا، امثـال و متل هـا به تناسـب عملکـرد، کنـش و طینت خـود نام 
می گیرنـد. مـردم و قصّه پـردازان بـا انتخاب اسـم های بامسـمّای مردمـی، می کوشـند رفتارهای 
خـوب و بـد را بـه مخاطب گوشـزد کنند. در داسـتان ها و امثال عامیانه، قهرمـان و ضدقهرمان از 
همـان ابتدا با نامشـان شـناخته می شـوند. ممکن اسـت این شـخصیت های فولکلوریـک واقعی 
یا برسـاخته ی مردم باشـند. درهرحال این اسـامی بیشـتر جنبه ی نمادین و تمثیلی دارند. برخی 

شـخصیت های فولکلوریـک در قصه هـای ایرانـی از طبقات مختلـف عبارت اند از:
مـردان: قبلـه ی عالـم، قلنـدر بیابانـی، گل مـولا، غـول، شـاه وزوزک، شـاه  پریـان، حاجی 
بـارک الله، پهلـوان  پنبـه، پسـر حاجـی، پیـر خواجـه، چلغـوز میـرزا، الکی خوش، حسـن کچل، 

حاجـی  خرنـاس، حاجـی مقـوا، روضه خـوان، پشـمه چـال، حاجـی  فیـروز، کاکاسـیا.
زنـان: خجـه اره، دده بـزم آرا، هفـت لنگـه گیس، ماه پیشـونی، گیسـو گلابتون، خورشـید 
کلاه، مامـا خمیـره، مـادر فـولادزره، کلثـوم ننـه، ترکمـون خانم، شـلخته باجی، شـاباجی شـله، 
آبجـی شـلخته، بی بـی سه شـنبه، نجیب آبسـتن، قرشـمال خانم، لکاتـه، کنیز ملاباقر، دختر شـاه 

فرنـگ، پـری زاد، دختر شـاه  پریان.
کـودکان: فلفلـی، فینگیلـی، شـازده پسـر، نیم وجبـی )یک وجبـی(، عزیز بی جهـت، تخم 
نابسـم الله، عـاق والدیـن، نخـودی، چپـول خانم، نمکی، شـنگول  و منگـول و حبه انگور، پسـر 

کاکل زری و دختـر دنـدون مـرواری )مروارید(. 
جانـوران: گنجشـکک اشی مشـی، آقـا موشـه، عمه گرگه، سـگ حسـن دله، بزبـز قندی، 
بلبـل سرگشـته، خاله سوسـکه، مـرغ زرد پاکوتاه، فندقی، پیشـی، خالـه قورباغه، ممولـی، توتو، 

ماهی سـقنقر.
موجـودات افسـانه ای: از مـا بهتـران، غـول بیابونـی، جـن بـوداده، بختـک، آل، لولـو، 
دیگ به سـر، شـاه پریـون، دیـو دوسـر، دوالپـا، یک سـر و دو گوش، سـلطان جمجمـه، اجوج و 

مجـوج )یأجـوج و مأجـوج(.
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بخشـی از ایـن شـخصیت های فولکلوریک، آنانی هسـتند کـه در مثل های فارسـی حضور 
دارنـد و هریـک واجـد یـا فاقد ویژگی هـای اخلاقی انـد. این چهره هـای تیپیک اغلب بـا طنز و 
متلـک همراه انـد. در ایـن مقاله تنهـا به نام زنان و مردانی اشـاره می شـود کـه چنین خصیصه ای 
دارنـد. تمـام ارجاعات به فرهنـگ ضرب المثل های ایرانـی، از نگارنده خواهد بـود. امثال خاص 

هـر منطقـه داخـل پرانتز قید می شـود و امثال بدون پرانتز، فارسـی و همگانی اسـت.
قهرمانان و شخصیت های تیپ شده ی امثال فارسی

از میـان طبقـات پنج گانـه ی یادشـده، تیپ هـای فولکلویـک امثال فارسـی شـامل دوگروه 
زنـان و مـردان بـا تیپ های زیرگروه خـود دیده می شـوند و از کودکان یا جانـوران و موجودات 
افسـانه ای خبـری نیسـت. ایـن طبقه بندی جنسـیتی فقط بـرای تفکیک مثل هاسـت و الا صفات 

منتسـب بـه هـر تیپ، قابل تسـرّی بـه همه ی مردم اسـت. 

1- مردان

1-1-  ابله نمایان )عقلای مجانین(، ظرفا
ملا نصرالدین: شـخصیتی بذله گو در فرهنگ های عامه در اغلب کشـورهای فارسـی زبان، 
عربـی و ترکـی اسـت. او گاه مظهـر حماقـت و ابلهـي اسـت و گاه رنـدی حاضرجـواب. مـلا 
نصرالدیـن از چهره هـای فولکلوریک محبوب امثال اسـت کـه رفتارهای رندان و ابلهـان را به او 

منسـوب می کننـد. اغلـب امثال رایج از وی در قالب گفتگوسـت و شـکل داسـتانی دارد:
     از ملا نصرالدین پرسیدند: »مرکز زمین کجاست؟« گفت: »همین جا که من ایستاده ام«.

     از مـلا نصرالدیـن پرسـیدند: »سـرکه ی هفت سـاله داري؟« گفـت: »دارم«. گفتند: »کمی 
بـه مـا بـده«. گفت: »اگـر مي دادم هفت سـاله نمي شـد«. 

     بـه مـلا نصرالدیـن گفتنـد: »طنابي بده برویم هیـزم بیاوریم«. گفـت: »رویش بلغور پهن 
کـرده ام«. گفتنـد: »روي طناب نمي شـود بلغور ریخـت«. گفت: »براي بهانه بس اسـت« )آذري(.

     به ملا نصرالدین گفتند: »طنابت را بده«. گفت: »رویشَ ارزن پهن کرده ام«. 
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     بـه مـلا نصرالدیـن گفتند: »ماسـت رسـید«. گفت: »به مـن چه؟« گفتند: »بـراي خودت 
رسـید«. گفت: »به شـما چـه؟« )لري(.

     بـه مـلا نصرالدیـن گفتنـد: »در فلان خانه سـور مي دهنـد«. گفت: »به مـن چه؟« گفتند: 
»تـو را هـم دعوت کرده انـد«. گفت: »به شـما چه؟«. 

     بـه مـلا نصرالدیـن گفتنـد: »عروسـي اسـت«. گفـت: »بـه من چـه؟« گفتند: »عروسـي 
توسـت«. گفـت: »به تو چـه؟« )بختیـاري(.

     بـه مـلا نصرالدیـن گفتنـد: »زنـت ولگرد اسـت«. گفت: »اگـر ولگرد بود یـک روز هم 
سـري به خانه ی خـودم مـي زد« )لري(.

     بـه مـلا نصرالدیـن گفتنـد: »زنـت هر جایـي اسـت«. گفـت: »بـه خانه ی  ماهـا نمي آید« 
)مرنـدي، علمداري(.

     مـلا نصرالدیـن پیراهـن سـیاه پوشـیده بـود؛ بـه او گفتنـد: »ملا بد نباشـد«. گفـت: »بد 
نبینیـد؛ پـدر بچّه هایم مـرده اسـت« )لري(.

     بـز یـا گوسـاله ی  مـلا نصرالدیـن هـم داسـتانی دارد: مـلا را دو بز بـود. یکـی از آن دو 
بگریخت. ملا هرچند کوشـید، گرفتن آن نتوانسـت؛ برگشـت و بز بسـته را به زدن گرفت. سبب 
پرسـیدند. گفـت: »شـما ندانیـد اگر این بسـته نبـود از دیگری چابک تـر می گریخـت« )دهخدا، 
1363، ج 1: 431(. گوسـاله ی مـلا نصرالدیـن هسـتند، از هـم بدترند )شـهرضایي(. گوسـاله ی 
بسـته ی مـلا نصر الدیـن اسـت. گوسـاله ی ملانصرالدین شـده . مثـل گوسـاله هاي ملانصرالدین 
)بختیـاري(. گوسـاله ی  مـلا نصرالدین اسـت، اگر بند بگسـلد از همه تندتر مـي رود )آذري(. »بز 

بسـته ی ملا نصرالدین اسـت«.
     مثـل معـروف »تمـام دعواهـا سـر لحـاف مـلا نصرالدیـن اسـت« داسـتانی دارد: مـلا 
نصرالدیـن شـبی سـرد در خانه با لحـاف خوابیده بـود. از کوچه صدای دعوا و هیاهویی شـنید. 
لحـاف را بـر سـر کشـید و بیـرون رفت تـا ببیند چـه خبر اسـت. هیاهوکننـدگان، کـه چند نفر 
مسـت بودنـد، چـون او را بـدان حال و شـکل دیدند، لحاف را از سـرش ربودند و فـرار کردند. 
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مـلا بـه خانه برگشـت. زنش پرسـید: »چه خبر بـود؟« گفت: »تمام دعواها سـر لحـاف من بود« 
)بهمنیار، 1381: 146(.

     دیـگ مـلا نصرالدیـن  معروف اسـت و داسـتانی دارد: آورده اند کـه ملا نصرالدین چند 
بـار از همسـایه دیـگ بـه امانت گرفـت و هر بـار دیگچـه اي درون آن مي گذاشـت و آن را پس 
مـي داد. همسـایه مي پرسـید دیگچـه از کجـا آمده اسـت؟ و ملا جـواب مي داد که دیگ آبسـتن 
بـوده و در خانـه مـا زاییده اسـت. تا این که یـک روز دیگ بزرگي از همسـایه امانت گرفت. پس 
از چنـد روز بـه صاحـب آن گفت دیگ مرده اسـت. همسـایه می پرسـد دیگ چگونـه  مي تواند 

بمیـرد؟ مـلا هم جـواب مي دهـد دیگي کـه مي تواند بزایـد پس مي توانـد بمیرد.
     لنُگ ملا  نصرالدین اسـت )اسـتفاده ی همگاني(. این مثل داسـتانی دارد: ملا نصرالدین 
لنگـي داشـت کـه از آن اسـتفاده هاي بسـیار مي کـرد. روزی مـلا می گفـت: »دزد، فـرش، دواج، 
ازار، دسـتار و نهالیـن او را بـرده اسـت«. چـون پژوهـش کردند، تنهـا لنُگی از او به سـرقت رفته 
بـود. گفتنـد: »چـرا دروغ گفتـی؟« گفـت: »جز راسـت نگفتم، چه ایـن لنگ مرا به جـای آن همه 

بـه کار می رفت« )برقعـی، 1367: 436(.
     زن مـلا نصرالدیـن اسـت؛ همه جـا هسـت غیـر از خانـه ی  خـودش، و مثـل زن مـلا 

  نصرالدیـن هرگـز بـه خانه نیسـت.
     زن ملا نصرالدین در رختخواب می شاشید؛ دعا برایش کردند، در بستر رید )لری(.

     لحـاف مـلا نصر الدیـن اسـت؛ بـالا مـي آوري بـه پایـت نمي رسـد، پایین مـي آوري به 
سـرت نمي رسـد )کردي(.

     ملا نصر الدین اسـت ؛ سـرِ شـاخه نشسـته بیخش را ارّه مي کند. گوبا منشـأ آن داسـتان 
زیر از بوسـتان است:

خداونـد بسُـتان نگـه کـرد و دیـد یکـی بـر سـر شـاخ و بـُن می بریـد
نـه بـا من که بـر نفسِ خَـوْد می کند   بگفتـا گـر ایـن مـرد بـد می کنـد
)سعدی، 1368:؟(
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ملا نصرالدین بند شلوارش را نمي  توانست ببندد، گفتند بیا سر قجري ببند.
مـلا نصرالدیـن اسـت ؛ صـد دینـار/ صنـّار مي گیـرد سـگ اختـه مي کنـد و یـک عباسـي 

مي دهـد حمّـام مـي رود. 
ملا نصرالدین تخم مرغ را خرید یک پول/ یک شاهي، پخت و رنگ کرد، داد نیم پول.

مـلا نصرالدیـن خـودش رفت بـراي دوغ؛ بـه او ندادنـد؛ نوکرش را براي ماسـت فرسـتاد 
)لري(.

مـلا نصرالدیـن کار نداشـت؛ جـوال دوز بـه بیضـه اش مـي زد و فریـاد مي کشـید. یـا: مـلا 
نصرالدیـن هـر وقـت بـي کار بـود درفـش بـه تخم هایش مـي زد )شوشـتري(.
ملا نصرالدین گفت: »به خاطر حرف راستم چشم دیدنم را ندارند« )لري(.

ملا نصرالدین یک نوکر داشت، مي گفت: »سه صف بایست« )لري(.
هـر خواننـده ای مـلا نصرالدیـن نمي شـود )میانـه اي(. هـر درس خوانـي مـلا نصرالدیـن 

)آذري(. نمي شـود 
هرکـس از خـر )بـام( مي افتـه، گـردن مـلا نصرالدیـن مي شـکنه )شـهر بابکي، گلبافـي، 

سـیرجاني(.
اگر براي ملا نصرالدین پلو هست، تا مراغه راهي نیست )مرندي(.

اگـر تـو در مکتـب مـلا نصرالدیـن درس خوانده اي، من هـم در مکتب ابوعلي سـینا درس 
)آذري(. خوانده ام 

بچّه ی ملا نصرالدین رویش شاشید؛ برخاست و روی بچّه رید )لری(.
بخـتِ مـلا نصرالدین وقتی برگشـت  کـه دوجا دعوت داشـت )کوچه، کتـاب کوچه؟ ذکر 

مشخصات(.
خر ملا نصرالدین شش روز هفته را کار می کرد و روز جمعه می رفت به سنگ کشی. 

ملا نصرالدین از خرش افتاد پایین ؛ گفت: »همین جا مي خواستم پیاده بشوم«.
ملا نصرالدین است؛ خرِ سواریش را حساب نمي کند. 
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عباي ملا نصرالدین است: )لباس نوبتي(. 
قضا سر پلُ، ملا نصرالدین هم سر پل )زرقاني(.

احمـدک/ احمد: احمدک شـخصي موهـوم یا معینّ مثـل ملا نصرالدین و جوحي اسـت 
کـه ظرفـا و ادبـا موضـوع حکایت هـاي خنـده آور قـرار داده        انـد. احمـدک در امثـال نمـاد چند 

صفت اسـت:
1. تنبـل و تن آسـان: احمـدکِ تنبـل نه به میـل بلکه با زور و اجبـار بایـد کاری را انجام دهد. 
وقتـی تنبـل را بـه اجبـار بـه کار وادارند، این مثـل را بـه کار می برند: »احمدک به مکتب/ مدرسـه/ 
هیمـه نمي رفـت بردنـدش« و »احمـدک به مکتـب نمـي رود، مي برندش بـه کتـک«. گاه احمدک 
تنبـل مطلـق اسـت: »احمد تخم خیـار خـورد، در آفتاب خوابید، گفت: منتظرم خیار سـبز شـود«، 
یـا در عیـن تنبلـی توقعّ بي جـا هم دارد: »دسـتتان را بگذاریـد روي دلتان که احمـدک خیار/خربزه 

کاشـته  اسـت« و »نچسـید، نگوزید، احمدک خیار کاشـته« و »احمدک در خواب اسـت«.
2. موقـع ناشـناس: »احمـدک کار نمي رفـت، وقتي مي رفـت جمعه مي رفت« یـا »احمدک 
مکتـب )اسُـتا، مـلا( نرفـت ، روزي که رفـت آدینه بـود« یا »احمدک مـلا نمي رفـت، بردنش« یا 

»احمـدک نمي رفـت به سیسـتان او را بردند«.
3. بی تحـرّک و بی تفـاوت: احمـد پارینـه در امثـال آدم بی تفـاوت اسـت: »احمـد پارینـه، 
سـوداگر دیرینـه«، »احمـد پارینه، گردن شـخ هرینـه«، »هرچه کنـي احمد پارینه اي«. سـنایي این 

مثـل را به کاربرده اسـت:
پارینـه اي احمـدِ  همـان  کـه  رو  پـار    بـه ز  امسـال شـوي  گفتمـت 
)سنایی: 1016 (

مثـل: »احمـد پـوده  همان کـه بـوده« یـا »مـن همـان احمد پارینـه که بـودم هسـتم«؛ یعنی 
همـان آدم مهملـي اسـت کـه سـابق بوده و عوض نشـده اسـت. 

4. بـی کار، نـادان، احمـق و ابلـه: از شـدت بیـکاري کارهـای بیهـوده اي مي                    کند کـه مایه ی 
زحمـت و اذیـت اوسـت. خودش به خـودش صدمه مي رسـاند و بعد فریاد و شـکایت مي                    کند: 
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»احمـدک بـي کار بـود، جـوال دوز/ درفش به تخمـش مي زد/مي نالید« یا »احمدک نه درد داشـت 
نـه بیمـاري، جـوال دوز به خـود مـي زد و مي نالید/مي زارید«. داسـتان این احمـدک را بهمنیار به 

مـلا نصرالدیـن )بهمنیـار،1381: 7( و سـنایی در حدیقةالحقیقه به مردی کور نسـبت می دهد:
مـردی  آدمـی صـورت و بـه فعـل سـتور بـود  کـه  شـنیدی  آن 
گرمابـه درونِ  تنهـا  مانـد  کـور رفـت روزی بـه سـویِ گرمابه
کـردی زی خایه هـای خـود آهنـگ  سـوزنی تیـز درگرفـت بـه چنـگ

بی مایـه  جلـفِ  کـورِ  آن چنـان  خایـه  در  خلیـد  انـدر  سـوزن 

رنجـور غـم  و  عنـا  انـدر  هسـتم  هـر زمـان گفتـی ای خـدای غفـور

قـرار نمانـد  مـرا  غـم  چنیـن  در  مـر مـرا زیـن عنـا و غـم فَـرَج آر

برهانـم بـه فضـل خویـش سـبک  نـازک خایـه ی  و  تیـز  سـوزن 

آگاه  کـور  ابلهـیِ  آن  از  گشـت  نـگاه میانـه  آن  در  مـردی  کـرد 

ای تـو را جهـل سـال و مـاه غـذا کـذا و  کـذا  ابلـهِ  ای  گفتـش: 

کـه از ایـن جهلِ جان  و دل خسـتی سـوزن از دسـت بفکـن و رسـتی

  )سنایی، 1368: 407(

5. گرفتـار مضاعف: »احمدک خوشـگل/ خـوش رو بود، آبله هـم درآورد«. نظامی این مثل 
را چنین به کار برده اسـت:

بـود؟  چگونـه  بردمـد  آبلـه  بـود       نمونـه  رخ  کـه  را  احمـدک 

)نظامی، 1357: 54(

6. عیب جو: »احمدک اگر کاري کند، به پاي خود شلواري کند« )سیستاني(.
7. بدشـانس: »احمـدک اگـر بخت داشـت، پشـت عطسـه اش جخت  داشـت« یـا »هر چه 

سـنگه، پاي احمـدِ لنگه«. 
8. بی غم: »هرکس به غمي، احمد بي غم، به دو غم«.

بهلـول: بهلـول در ادبیات فارسـی از دیوانه نمایان و حاضرجوابان اسـت. بـه بهلول گفتند: 
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»ریـش تـو بهتـر یا دُم سـگ؟« گفت: »اگر از پل جسـتم ریش من ، وگرنه دُم سـگ«. امـا در امثال 
گیلکي نماد تهی دسـتی اسـت: »آقا، شـیخ بهلول اسـت یک عبا، یک عصا« و در امثال شوشـتري 
و لـري نمـاد ابلهـي: از آقـا بهلـول پرسـیدند: »کي زمسـتان اسـت؟« گفـت: »هر وقت کـه باران 
اسـت«. یـا به بهلـول گفتند: »خانه ات کجاسـت؟« گفت: »هنـوز زن نخواسـته ام«. بهلول نمونه ی 
ساده زیسـتي و قناعـت نیـز هسـت: »بهلـول یک سـوته و یک کچکول«. جعفر شـهری داسـتان 
»بهلـول و خرقـه، نـان جـو و سـرکه« را در کتـاب قنـد و نمـک از او نقل می کند: هارون الرشـید 
از بهلـول وضع حسابرسـی آن دنیا را پرسـید. بهلول خواسـت تا سـاج نان پـزی حاضر و زیرش 
آتـش کننـد تـا هارون پا بـر روی آن نهـاده، دارایی خود را شـرح بدهد. هارون جـز به بیان چند 
قلـم قـادر نشـد و تحمّـل نیـاورد. آن هـا را هـم به شـتاب گفت. آنـگاه بهلـول پا بر روی سـاج 
گـذارد و گفـت »بهلـول و خرقـه، نـان جو و سـرکه« و آن  طرف جهید. سـپس به هـارون گفت: 
»وضـع حسـاب دنیـا را هـم در آخرت بـه همین صـورت ببین«. مثـل بیرجنـدی »بهلولی نمک 
دارد، غلّـه کمتـرک دارد، تابسـتان بـه هر حالی، زمسـتان حال سـگ دارد«، تنگ دسـتی بهلول را 

نشـان می دهد )شـهری،1379: 189(.
داسـتان الاکلنـگ بهلـول هم معروف اسـت کـه ناپایـداری دنیا را می رسـاند: بهلـول برای 
آن کـه بـه مـردم بفهمانـد کارِ دنیـا بصـورت دلخواه بـه کام نمی گـردد و امورات بصـورت کامل 
بـاب دل و پذیرفتنـی نمی شـود، الاکلنـگ را همـواره یـک نفـره بـازی می کرد کـه الزامـاً باید از 
طرفـی پیاده شـده به طرف دیگرش سـوار شـود )شـهری، 1379: 84(. دنیا مثـل الاکلنگ بهلول 
مي مانـد؛ هر سـرش بنشـیني اون سـرش بلنـد مي شـود. گاه امثال مربـوط به ملانصرالدیـن را به 
بهلـول نسـبت می دهنـد: بـه بهلـول گفتنـد: »عروسـیه«. گفت: »بـه من چـه؟« گفتند: »عروسـي 

شماسـت«. گفـت: »به تـو چه؟«.
جوحي: یا جحا نام مسخره ای ظریف و بذله گو )ر.ک: مجاهد، 1383(.

 1. مقابلـه ی نـاروا: جوحي از خدوک  چرخه ی  مادر شکسـت )انوري، سـال نشـر؟: 92(. که 
داسـتان آن چنیـن اسـت: روزی جوحی به محفلی لطیفه ای خوب گفت. کسـی بـر آن نخندید. از 
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تشـویر آن هنگامی کـه به خانه رفت، چرخه ی مادر را شکسـت )ذوالفقـاری،1384: 372(.
2. آسودگي: جوحي خر نداشت. 

3. بیکاري: جوحي کاري نداشت، درفشي/ کاردي بر بیضه ی / خایه ی خود زد.
عبـاس دوس: عبـاس دوس یـا دبـس نـام گدایـی مشـهور، مـکّار و مضحـک اسـت کـه 
داسـتان طمـع کاری و سـماجت در گدایی هـای او در میان مـردم و در ادب فارسـی ضرب المثل 
شـده اسـت؛ بـرای نمونـه: »از عباس دبـس ]یـا دوس[ گدا تر اسـت«، »بزرگي اش )افـاده اش( به 
نـوّاب مي رسـد/ مي بـرد/ مي مانـد و گدایـي اش بـه عبـاس دوس«، »بزرگی هاش به شـاه عباس 
می نمایـد، گدایی هـاش بـه عباس دبـس«، »عباس دوس به سـر وقتش افتـاد.«، »مثل عباس دبس 
)دوِس(«. »فلانـي بدتـر از عبـاس دوس اسـت«. گویـا وی یکـی از دلقکان نیز بوده اسـت. بنابر 
قرایـن نام وی در متون ادبی تا قرن پنجم دیده  شـده اسـت. برخی )علي صفـي،1373: 369( وی 
را عـرب و از قبیلـه دوس می داننـد. در کتـاب  نوادر، عباس دوس، عیاّري گداپیشـه معرفی شـده 
اسـت کـه گدایـان از شـهرهاي مختلـف بـراي تعلیـم گدایـي نـزد او مي آینـد )قزوینـی،1371: 
232(. سـنایی در مقدمـه ی حدیقه الحقیقـه از »دبـس« به عنـوان نمـاد گدایی نام می برد )سـنایی، 
1368 :43(، امـا عطـار از او بـه  عنـوان نمـاد تنبلـی یـاد می کنـد )عطـار، 1361: 63(. در متـون 
فارسـی »عباسـی«، »عباسـی کـردن«، »عباسـی آوردن« کنایـه از سـماجت در کار گدایـی اسـت 

.)1665 )مصاحب،1380: 
سـه اصـل او در گدایـی عبارت انـد از: گدایـی کـن هرجـا کـه باشـد؛ گدایی کـن از هرکه 
باشـد و بگیر، هرچه که باشـد. داسـتان آن را فخرالدین علی صفی چنین می آورد: روزي عباس 
در حمّـام اسـت. درویشـي نـزد وي مي آید تا فـن گدایـی را از او بیاموزد. مي گوید: گدایي سـه 
شـرط دارد: گدایـی کـن هـر جـا که باشـد؛ گدایی کـن از هرکه باشـد و بگیر، هر چه که باشـد. 
درویـش سپاسـگزاري مي کنـد و مي گویـد: آموختـم. پس عبـاس از حمّامي تیغـي مي گیرد و به 
نوره خانـه مـي رود تـا موي زائد بدن را بتراشـد. درویش پیـش مي آید و مي گوید: چیـزي در راه 
خـدا بـه مـن بده. عبـاس مي گوید: حمّـام و گدایـی؟ درویش مي گویـد: هرجا که باشـد. عباس 
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مي گویـد: گدایـي از مـن؟ مي گویـد: از هرکه باشـد. عبـاس مي گوید: مقـداري موي زائـد دارم. 
درویـش مي گویـد: هـر چـه که باشـد. عبـاس مي گویـد: آفرین بـر تو شـاگرد کامل کـه با یک 
تصمیم از اسـتاد خود پیشـی گرفتی )علي صفي،1373: 369(. مثل سـمنانی »عباس دوس اسـت؛ 

از واجبـي هـم نمي گذرد« به این داسـتان اشـاره دارد.
در جامع التمثیـل داسـتان مثـل مشـهور »داماد عبـاس دوس« را چنیـن مـی آورد: بازرگانی در 
نیشـابور شـیفته ی دختـر گدایي مي شـود کـه فرزند عبـاس دوس اسـت. او براي وصـال دختر به 
خواسـت عبـاس دوس گدایي پیشـه مي کنـد )حبلـه رودی،1340: 341(. این داسـتان در قصه های 
شـفاهی نیـز راه  یافتـه اسـت. انجـوی دو روایت شهسـواری و کاشـمری  آن را ضبط کرده اسـت 

)انجـوی، 1357: 68و 63(. دو روایـت بـا شـاخ و بـرگ، همـان روایت جامع التمثیل اسـت.
شـیخ چغنـدر: ملا چُغندر لـُر معروف به شـیخ چغنـدر، از دراویش نامی عهـد قاجار بود 
کـه در جوانـی بـه راهزنی اشـتغال داشـت، اما با تحـول روحی به مسـیر تصوف رهنمون شـد. 
او درویشـی شـوخ طبع و بذله گـو بـوده و بخشـی از شـهرتش بـه خاطـر روایـات طنزگونـه ای 
اسـت کـه پیرامـون رفتارها و گفتارهای او نقل  شـده اسـت )ر.ک: مجاهـد، 1386: 21 - 22(. او 
از دلقـکان دربـاری بـوده و مثـل »شـیخ چغنـدر در ایـن میانه چـه مي خواهد« نشـان می دهد که 

گویـا در دربـار در گفتگـو یـا مناقشـه ی دیگران دخالـت بي جا می کرده اسـت.
ابولـي: دیوانـه ای مُسـمّی  به ابول بوده اسـت کـه هروقت مردم می خواسـتند بـرای تفریح 
او را بـه حـرکات مجنونانـه وادارنـد دسـت بـه نـان او می زدنـد و او بنـای فحّاشـی و دیوانگی 
می گـذارد )بهمنیـار، 1381: 263(. شـاید مخفّف ابوالقاسـم یـا مخفّف ابوالاعـور و کنایه از آلت 
رجولیـت باشـد کـه به آن ابول یک چشـمي هم مي گویند. دسـت به کمـاچ ابول دیوانـه زده ، »ما 
بـا ابول/ابولـي کار نداریـم، ابـول با ما سـر دعوا دارد« یـا »دیزي ابـول کلوا )نان بـزرگ روغني( 
داره، مـا بـا ابـول حـرف نداریـم، ابـول با ما دعـوا داره« کـه در مـورد مزاحمت کـردن، تحریک 
کـردن، فتنه گـری و فتنه انگیـزی بـه کار مـی رود. در مثـل بختیـاری »گاو ابولـي زیر جل اسـت، 

مأمور شـیرش سسـل )سـلطان مـراد( اسـت«، بی نصیب مانـدن را بیـان می کند.
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در دو مثل هم ابولی بی تفاوت اسـت که در مسـائل دخالت نمی کند: »کسـي نپرسـید ابولي 
خـرت بـه چنـد؟« و »ابولـي دامـاد مي شـود به ما چـه؟ ک... خر سـرنا مي شـود به ما چـه؟«. در 
یـک مثـل لـری ابول خان تنها به عنوان اسـم خـاص به کاررفته اسـت: »فخري، دختـر ابول خان، 

گفته اسـت ازبس که شـوهر کردم خانـه نهادن از یـادم رفت«.

1-2- حاکمان و امیران
اتابـک اعظـم: میرزا علـی اصغرخـان امین السـلطان، فرزند دوم آقـا ابراهیم امین السـلطان، 
صدراعظم سـه پادشـاه قاجار، ناصرالدین شـاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شـاه بود. به ترتیب به 
القـاب صاحب جمـع، امین السـلطان و اتابک اعظم ملقب بـود. عباس آقا تبریـزی او را در جریان 
جنبـش مشـروطه تـرور کـرد. چون اتابـک فردی مغرور بـود مثل شـد: »خیال کرده پسـر اتابک 
اعظمـه«. کوفته ی  اتابکي هم معروف اسـت و در مثل اسـت: »گوشـت نیـاورده/ نخریده کوفته ی 

 اتابکـي مي خواهد«.
بخت النصـر: در امثـال، بخت النصـر مظهر تکبرّ، غرور و خشـمناکي اسـت: »از بخت النصر 
ظالم تـر اسـت« یا »مثـل بخت النصر اسـت«. در اصل نبوکدنصََرِ اسـت که اولیـن حمله به هیکل 

سـلیمان یهودیان در اورشـلیم و نابودی آن و اسـارت قوم یهود به او نسـبت داده می شـود.
حسـین قلي خان: حسـین قلی خانی یـا حکومـت حسـین قلی خانی کنایـه از هرج ومـرج، 
ظلم، شـورش و خودمختاری اسـت: »اوضاع خیلي حسـین قلي خانیه« یعنی بسـیار هرج ومرج 
اسـت. این شـخص را بر حسـینقلي خان ابوقداره، والي پشـتکوه لرسـتان در زمان ناصرالدین شاه 
قاجـار )پرتـوي آملـي، 1357: 66-62(، یا حسـین قلي خان، برادر فتحعلی شـاه حاکـم فارس، یا 
حسـین قلي خـان، فرزنـد محمدحسـن خان قاجـار، بـرادر آقامحمدخـان و پـدر فتحعلی شـاه از 
خان هـای تیـره اشـاقه باش ایل قاجـار، یا حسـین قلي خان ایلخانی بختیـاری )ر.ک: دبیرسـیاقی، 

1361: 9( انطبـاق داده اند.
شـاه وزوزک: عهد شـاه وزوزک، کنایه از دوران بسـیار قدیم و مترادف »عهد دقیانوس« است. 
نـام شـاه یا امیری خـاص نیسـت و گاه آن را »پادشـاه وزوزک« نیز می خوانند )جمـال زاده، صفحه 
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و سـال نشـر؟(. مثـل »ایـن حرف هـا مال عهد شـاه وزوزک بـود« بر قدیمـي بودن کار یا سـخن یا 
چیـزی دلالـت دارد. امینی داسـتان مثـل را چنین بیان می کنـد: در بعضی جوامع بشـری مردمان به 
طاعـت از پادشـاهان و پیامبـران عادت کرده بودنـد، ولی مردم جنگل و جزیره و چادرنشـینان زیر 
بـار نمی رفتنـد. گاهـی که اجناس خود را به شـهرها می بردند مردم شـهر پس از اسـتفاده ی شـایان 
از آن هـا اغلب ناموسشـان را لکه دار می کردند و محصولاتشـان را به نام باج و خـراج و دروازه بانی 
و راهـداری و غیـره نیمـش را از دسـت آن ها می گرفتند. وقتی این مردم به سـتوه آمدنـد، عدّه ای از 
آن هـا، کـه شـهر دیده و هیاهوی حکومت و سـلطنت شـنیده بودنـد، به فکر افتادنـد که در جنگل 
سـلطنت تشـکیل دهنـد و اطراف شـاه خود جمع شـده زهرچشـمی از مـردم شـهر بگیرند. پس 
یکـی از آن هـا کـه قوی تـر و شـجاع تر و داناتـر از همـه بود از بیـن آن مـردم جلو افتـاد و دیگران 
را واداشـت خانه ای از سـنگ به عنوان کاخ سـلطنت برایش بسـازند و سـقفش را با شـاخ درختان 
جنگل بپوشـند. آنگاه اشـخاص شـهر دیده به او گفتند کـه باید اطراف دربار موزیـک هم بزنند. او 
هـم فرمـان داد از بیشـه های اطـراف »نی« آوردند و انواع و اقسـام سـوراخ ها بر نی هـا تعبیه کردند 
و صـدای »وزوز« از آن هـا درآوردنـد. مردم جنگل هم موظف شـدند یک نی همراه داشـته باشـند 
تـا هنگامی کـه شـاه سـوار گورخر یـا گاومیش می شـود و از نقطـه ای دیگر حرکـت می کند، همه 
متفقـاً نی هـا را بـه نـوازش درآورنـد تا صـدای »وزِوزِ« نی هـا به عابران و سـایرین بفهمانـد که در 
اینجـا خبری اسـت. بالاخره مـردم آبادی های اطراف، سـلطان جنگل را »شـاه وزوزک« نـام نهادند. 
اثری هم از »شـاه وزوزک« تا سـی سـال قبل در شـهرها برجا بود و هنوز بر سـردر قلعه های دور 

از آبـادی این آثار باقی اسـت )امینـی، 1324: 41(.

1-3- بزرگان و نامداران و مقدسان
حاتـم طایـی: حاتـم طایی فرزند عبـدالله )46 ق( از بـزرگان عرب، مردی سـخی، بلندنظر، 

جوانمـرد و بخشـنده بود و ضرب المثلِ سـخا و کرم اسـت: 
بـوَد  آسـان  شـدن  طایـي  حاتـم  خـرج کـه از کیسـه ی  مهمـان بـوَد        

     پـاي مـال دیگـران کـه بیـاد بـه میان، فلانـي حاتم طاییـه )همداني(. حاتمي از کیسـه ی 
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غیـر مي کنـد )آذري(. سـر مال دیگـري حاتم اسـت )گیلکي(.
     ارّه خیال مي کند حاتم در خانه اش ریده )میبدي(.

     استفاده را حاتم برد که خورد و بخشید و پوشید )بختیاري(.
     بخُلِ بجا به همّت حاتم برابرست )صائب: 928  مشخصات نشر در فهرست منابع؟ (.

     براي دیگران اگر حاتم است، براي من ستم است )هزاره اي(.
     پول که از خودت نیست حاتم طایي بشو. 

     حاتم طایي از در خانه اش/ کوچه اش گذشته است )شهمیرزادي(.
     حاتم طایی بر در خانه ی پدرش ریده است )کرمانی، سمنانی(.

     حاتم طایي شده )افغاني(.
     حاتم که مي بیني از قُنداقي حاتم بود.

     حلم احنف و جود حاتم. 
مرد اندیشه  سخا، در دو جهان محترم است خاک شد حاتم و نامش به نکویي علم است

باشـد طایـی  حاتـم  همـه  گـر  باشـد گدایـي  خلـق  از  طمـع 

 )جامي، مشخصات منبع؟(.

کاري کرد که حاتم طایي اي والله را گفت )گلبافي(.
کفش کهنه ی  حاتم در خانه اش افتاده.

انگار حاتم طایي پشت خانه ی  پدرش گوزیده )لري(.
لگد به گور حاتم زده است )مي زند(.

ضرب المثل »حاتم طایي اسـت، سـرش از خودش نیسـت« به داسـتاني در بوسـتان سعدي 
اشـاره دارد کـه فرماندهـي سـخي در یمـن، ذکـر کرامـت و سـخاوت حاتـم را مي شـنود و بـه 
او حسـادت مـي ورزد. کسـي را مي گمـارد تـا حاتـم را بـه قتـل برسـاند. مأمـور او، در مسـیر 
جسـت وجو، بـه جوانـي نیک محضـر و کریـم برخـورد مي کنـد و مدّتـي از حضـور و نعمـت 
او برخـوردار مي شـود. امّـا زمانـی کـه قصـد رفتـن دارد، جـوان، از او مقصـد و مقصـودش را 
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مي پرسـد. مأمـور مي گویـد کـه وظیفه ی کشـتن حاتـم را بـر عهـده دارد و درپي یافتن اوسـت. 
جـوان )حاتـم(، خـود را بـه او معرفـي مي کنـد و از او مي خواهـد تـا مأموریـت خـود را بـه 
انجـام برسـاند. مأمـور، حیـران و پشـیمان مي شـود و از او پـوزش مي خواهـد و بـه شـهر خود 
بازمي گـردد و ماجـرا را بـراي فرمانـده حکایـت مي کنـد. فرمانـده نیـز از کرده ی خود پشـیمان 

مي شـود )سـعدی، 1368: 90-92(.
نـه هرکـه نـان دهد حاتم  طي اسـت و نه هرکه خـوان نهد صاحـب ري )مقامات حمیدي، 

مشخصات نشـر در فهرست منابع؟: 65(.
هرکس حاتم طایي نمي شه )افغاني(.

هرکه این بادیه را طي نکند حاتم نیست همّت آن است کز آوازه ی احسان گذرد        

)صائب: 791  مشخصات نشر در فهرست منابع؟(

یـا بخششـي ببایـد چون حاتـم   یا کوششـي بباید چون حیـدر )قرةالعین: 36 مشـخصات 
نشر در فهرسـت منابع؟(

     حاتم یک نون خرج مي کنه، خسیس دو نون )بیرجندي(.
     در فارسـی حاتم بخشـی خـرج زبـاده از حـد اسـت: از کیسـه ی/ مـال مـردم/ دیگـران 

حاتمـي/ حاتم بخشـی مي کنـد .
     ایـن حاتـم بـرادری داشـت که برای کسـب شـهرت در چاه زمزم شاشـید تـا مثل برادر 

معـروف شـود و معروف شـد، اما بـه بدنامی و ایـن مثل هـا از او باقی ماند:
     برادر حاتم است. مثل برادر حاتم طایي )کرماني(.

برادر حاتم بر در خانه اش شاشیده است )کرمانی(.
برادر حاتم شده  است؛ به چاه زمزم مي شاشد.

حسـین کُرد: حسـین کُرد شبسـتری، قهرمان اصلی و نام یکی از معروف ترین داسـتان های 
پهلوانی و عامیانه دوره ی صفوی اسـت. »قصه ی حسـین کرد« کنایه از پرگویی و مطلبی طولانی 
و بسـیار بلنـد اسـت. بـه این گونـه که عـوام ماجرا یا شـرح های طولانـی را به قصه حسـین کرد 
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تشـبیه می کنند. در یک مثل آذری به نام او اشـاره  شـده اسـت: »اینجا حسـین کُرد از آب گذشته«، 
کـه داسـتانی دارد: درویشـی کـه در قهوه خانـه قصّه ی حسـین کـرد را می گفت، ضمن داسـتان 
شـمّه ای از اسـتحکام و بلنـدی قلعـه ای را شـرح مـی داد و می گفـت: »بلی وقتی که حسـین کرد 
قلعه گشـا زوایـای خلـوت ایـن قلعه را گشـت...« در اینجا یکی از شـنوندگان با تعجّب پرسـید: 
»بابـا درویـش نگفتی حسـین کـرد چگونه وارد این قلعه شـد؟« درویش کمی فکر کرد و پاسـخ 
داد: »اینجا حسـین کُرد از آب گذشـته« )مجتهدي، 1334: 89(. یک ضرب المثل نهاوندي اسـت: 

»حسـین کُرد روي پا نشسـت و گربـه را خورد«.
حیدربیک: قهرمان داسـتان معروف عامیانه ی »حیدربیک و سـمنبر«. ازآنجا که این داسـتان 
در میـان بختیاری هـا شـهرت داشـته و از قهرمانـان محبوب آنان اسـت، مثل اسـت کـه »یکي ام، 
یکـي باشـد، حیـدر بیک باشـد«. یغمـای جندقـی )1276-1196 ق( بـه این قصه اشـاره کرده و 

می گویـد: زهـی نادان که نشناسـد ز حیدربیک قـرآن را.
آمیـرزا بقـا: آقا میـرزا بقای بیرجندی قاضی بسـیار سـختگیری بـوده و در قلمـرو مذهبی 
خـود، نفـوذ کلام بسـیار داشـته و مسـلمانان از خشـم و غضبـش حسـاب می برده انـد؛ چنان که 
هـر لغـزش ناچیـزی را بشـدت کیفر می داد. معروف اسـت وقتی بـه گوش او رسـاندند که زنان 
در گرمابه هـای عمومـی از بسـتن لنُـگ طفـره می رونـد. فرمـان داد زنـان در گرمابه هـا موظـف 
بـه بسـتن لنُـگ هسـتند. روزی در گرمابـه ای زنـی را با لنُـگ از هم دریـده دیدند. زن در پاسـخ 
زنـان کـه می پرسـیدند: »ایـن دیگر لنُگـی اسـت؟« گفت: »جلـوی دهن آمیـرزا بقـا را می بندد!« 
)شـاملو،1357، ج 1: 4( یا: »در دهان میرزا بقا بسـته شـود« )سـرمد، 1376: 189(. همین مثل و 
داسـتان آن را با اندکی تفاوت در کتاب امثال  و حکم در زبان محلّی آذربایجان به شـجاع الملک 
حاکـم اهـر )مجتهـدي، 1334: 197( و انجـوی بـا تفصیل بیشـتر بـه داروغه ای نسـبت می دهد 

)انجـوي شـیرازي، 1352، ج1: 169(.  )بـرای تفصیـل روایت ها رک: ذوالفقـاری،1384: 376(.
پسـر/ نـوه ی اتُورخان: خضرایی ایـن اتُورخان را شـخص مقتـدری در آذربایجان معرفی 
می کنـد کـه چـون صاحـب فرزند نمی شـد، دختـری را بـه فرزندی قبـول می کند کـه آن دختر 
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بـه شـوهر می رود و صاحب پسـری می شـود. پسـر چـون بزرگ تر می شـود به اعتبـار اتورخان، 
کـه او را جـدّ خـود می دانسـته، بـه مـردم کبر و نخـوت می فروخته اسـت. مردم که می دانسـتند 
او نـوه ی اتورخـان نیسـت، وقتـی تکبـّر و گنده دماغـی او را می بیننـد، می گویند: »خیـال می کند 
نـوه ی اتورخـان اسـت!« )خضرایـی، 1382: 452(. ایـن مثـل در هـر منطقه به شـکلی خاص به 

می رود:  کار 
»اگر بابایت را ندیده بودی، مي گفتي پسر اتُورخان اعظمي« )دشتستاني(. 

»مثل این که بچّه ی اتُل خان کور است« )بوشهري(.
»مثل این که پسر اتُل خاني« )اصفهاني(.

»مثل این که دختر اتُل  خان است« )لارستاني(.
»مثل این که پسر اتورخان رشتي است« )گیلانی(. 

»مثل نوه ی  اتور خان سرگین برچین«. 
در سـیرجان بـه چنیـن شـخصی تم تم خـان می گوینـد: خیـال مي کنـد پسـر تمَ تمَ خـان 
پشـکل فروش اسـت. در دامغـان هـم بـه انسـان مغـرور »تم تم خـان گُـه بربـان کـن« می گویند.

تمَ تمَ خان   پسر/ نوه ی اتُورخان.
جعفـر طیـّار: جعفر طیـّار برادر علي بـن ابي طالب )ع( اسـت که مشـرکان در واقعه ی موته 
هردو دسـت او را بریدند؛ اما پرچم اسـلام را هم چنان در دو دسـت بریده نگاه داشـت تا کشـته 
شـد و رسـول خـدا )ص( دربـاره ی او فرمود: خدا به جای آن دو دسـت دو بال بـه او عطا فرمود 
تـا بـه کمـک آن بال هـا در بهشـت بـه هرجـاي که خواهـد پـرواز کند. سـنایی به ایـن موضوع 

تلمیح جسـته و شعر مثل شـده است:
طیـّار جعفـر  طـرّار  هیـچ  نشـد                    کـرده  سـریش  بـال  دو  ز 

)دیوان: 201(. سال نشر؟مشخصاتش در فهرست منابع نیست.

نمـاز جعفـر طیاّر، که طولانی بوده، نیز مثل شـده اسـت: »انگار نماز جعفـر طیاّر مي خواند« 
یا »نماز جعفر طیـّار مي خواند«.
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شـیخ علي خان: شـاه مي بخشـد، شـیخ  علي خان نمي بخشـد. اصل مثل را به زمان سـلطان 
حسـن صفوي و وزیر او، شـیخ علي خان زنگنه، منتسـب می کنند و داسـتانی سـاخته اند: شاعری 
بـه پیشـگاه کریم خـان زنـد رفـت و قصیـده ای را خوانـد کـه در مـدح وی سـاخته بود. شـاه به 
وزیـر خـود، شـیخ  علی خـان زنگنه، امـر کرد یک هزار اشـرفی صله بـه او بدهد. شـیخ علی خان 
کـه ایـن مبلـغ را خیلی زیاد می دانسـت در پرداخت آن بنای تعلل گذاشـت و هـر روز به نحوی 
بـرای شـاعر عـذری مـی آورد تا بالاخره شـاعر به سـتوه آمد و یک سـر رفت نزد شـاه و عرض 
کـرد: شـیخ علی خان صلـه ی امیـر را نمی دهد. شـاه رو به شـیخ علی خان کـرد و فرمـود دو هزار 
اشـرفی بـه او بدهیـد. شـیخ علی خان کـه دادن یـک هزار اشـرفی را زیاد می دانسـت معلـوم بود 
در پرداخـت دو هـزار اشـرفی زیادتـر تعلل می کند. شـاعر باز نزد شـاه می رود و به پیشـگاهش 
از دسـت شـیخ علی خان شـکایت می بـرد. شـاه این دفعـه امر می فرماید سـه هـزار اشـرفی به او 
بدهیـد. شـیخ  علی خـان بـاز مسـامحه می کنـد و بالاخـره کار به جایی می رسـد که بـر اثر کثرت 
رفـت  و آمـد و شـکایت شـاعر، صلـه ی او به چندین هـزار اشـرفی می رسـد و در آخرین باری 
کـه شـاه حکـم می کند هزار اشـرفی هـم زیادتر بـه او هدیه شـود رو بـه شـیخ علی خان می کند 
و می فرمایـد: خـود می دانیـم که از چـه رو در پرداخت این وجه مسـامحت را جایز می شـماری، 
ولـی مـن در اشـتباه نیسـتم بلکـه تـو در اشـتباه بزرگـی هسـتی. مـن از آن  روی امر کـردم یک 
هـزار اشـرفی به عنـوان صلـه به او داده شـود کـه این پـول در خزانه ی مـا راکد مانـده و دیناری 
بـه کار مـردم و کشـور نمی آیـد؛ بایـد در دسـت توده ی مـردم پخش شـود؛ این بود کـه هردفعه 
هـزار دینـار بـر آن افـزودم، چـه می دانم این شـاعر مـی رود با این پـول خانه ای می سـازد و یک 
دسـته بنـا و عملـه از ایـن راه نـان می خورنـد؛ اثاثیه می خرد و دسـته ای دیگر به نوا می رسـند. به 
همیـن نحـو هـر دینـاری که خـرج می کند باعـث رواج پول راکـد خزانه مـا در بین افـراد مردم 
می گـردد. شـیخ علی خان اطاعـت می کنـد و بـدون تأمـل حوالـه ی شـاعر را می پـردازد )امینـی، 

1324: 192( و دربـاره ی روایـات آن ر.ک: ذوالفقاری،1384: 605. 
شیخ علي خان: از شیخ علي خان بترسیم، از سگش هم بترسیم؟ 
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کل عباسـعلي گمرکچي: سـقاخانه ای بـه نام حضـرت ابوالفضل )ع( در محله ی سـنگلج 
در سـال 1311 از وی برجاسـت. وزیـر گمـرکات در زمان ناصرالدین شـاه و از اعیـان تهران بود.

مثل کل عباسعلي گمرکچي مي ماند، پول مي دهد فحش مي خرد. 
ملاعلـي: قاصـد ملاعلي. مثل ایلامي اسـت و داسـتان دارد: در روزگاران گذشـته، به علّت 
نبـودن ارتباطـات امـروزی، مـردم به اضطـرار مسـافت ها را پیاده یا بـا چهارپا سـپری می کردند. 
مـردی ملاعلـی  نـام، بـرای کشـت برنـج در منطقـه ی آبدانـان، قاصـدی جهـت آوردن برنج، به 
سـیمره )دره شـهر( فرسـتاد. ولی قاصد پـس از چند ماه به آبدانـان بازمی گردد و از شـالیزار درو 
شـده ای عبـور می کنـد. در این هنگام پوشـال شـالی بـه پایش پیچ می خـورد و بر زمیـن می افتد 

و می گویـد: »کـس ازََت نخـورد، کار عجله همین اسـت!« )علیرضایـي، 1377: 158(.
فتحعلی خان: یکي بزِا، فتحعلي خان بزِا: )برتري کیفیتّ بر کمیتّ(.

 مرتـاض علـي: ایـن شـخص مرتاضی هندی اسـت که در شـیراز چـاه و خانقاهـی به نام 
اوسـت. عـوام براثـر تلفـظ نادرسـت مرتضی علـی می گوینـد. گربه ای هم منسـوب به اوسـت 
کـه حیـوان را از سـر، پـا یـا دم به هـوا پرتاب می کـرد، با دو دسـت پاییـن می آمد بـدون آن که 

پشـتش به زمین برسـد. 
گربه ی  مرتضي علي است ؛ پشتش/ کمرش به زمین نمي آید.

مثل گربه ی  مرتضي علي مي  ماند؛ از هر طرف ولش کني چهار دست وپا پایین مي آید.
گربه ی  مرتضي علي از من پایي خوردتر ندیدي.

1-4-  فرومایگان، معیوبان
باقر/ ملّا باقر: باقر یا ملّا باقر نماد چند گروه از انسان هاست:

1. آدم کم شانس: »هرچه مرغ لاغر است، جایش خانه ی  ملا باقر است«. 
2. شلوغ و بی نظم: »انگار دکّان باقرکور است«. 

3. شکم باره: »باقر باشد و حلوا نخورد؟« )مازندرانی(. 
4. زن صفـت: مـردم خمیـن او را نماینده ی مردان زن صفت می داننـد: »مثل باقرمایه مي ماند، 
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خـدا از توي مردها انداختنـش توي زن ها«. 
5. غریب: در کرمان مشهور است که: »باقر یزدي، همه جا غریبه«. 

6. بی عیب: مادر باقر هم از سر خودستایی باقر خود را بی عیب می داند:
باقر است و باقر است و باقر است« »کـس نگویـد باقر من بي قر اسـت 

7. بی گنـاه: در کرمـان وقتـی کسـی در پی اثبات بي گناهي خود اسـت،  گویـد: »مگر چه کار 
کرده ام؟ ک...ن گربه ی  آقاباقر گذاشـتم؟«.

8.کار دشوار: »دالان دراز ملّا باقر، قرقر مي کند تا روز آخر«.
9. اختیار داشتن: »باغ باقر و گاو باقر«.

جعفر/ حسن علی جعفر. 
1. آدم ناسـپاس و قدرناشـناس: »نان خور من اسـت گاوچران/گاوبان/ گاوران جعفر اسـت« 

)لری(. 
2. آدم بی عرضـه: »اگـر اصغـر نبـود تو دسـت نداشـتي، اگـر اکبر نبـود تو پا نداشـتي، اگر 

جعفـر نبود تو چشـم«.
3. آدم زیاده خـواه: حسـن علی جعفـر در میـان مردم زیاده خواه اسـت و داسـتانی دارد: سـه 
نفـر نـزد شـخصی به عنـوان خواسـتگاری دخترش آمدنـد. یکی از این هـا به نام حسـن، دین دار 
بـود، ولـی مـال و جمال نداشـت؛ دیگـری به نام علـی، جمال داشـت، ولکن دارای دیـن و مال 
نبـود؛ سـومی بـه نـام جعفر، مـال دار بود، امّا دیـن و جمال نداشـت. پدر، دختـرش را به خلوت 
طلبیـد و خواسـتگاران را معرّفـی کـرد و گفـت: »کدام یک از این هـا را انتخاب می کنـی؟« دختر 

در جـواب گفت: »حسـنعلی جعفر را!« )برقعـي، 1367: 211(. 
4. اختیار داشتن: گاو جعفر، باغ جعفر )لاهیجاني(. مثل »باغ باقر و گاو باقر«.

5. شهرت کاذب: علي جعفر گوزش ماده تاریخ شده. 
با جعفر بازی لفظی هم شده است:

نقطـه اي رویـش رود خـر مي شـود جعفـر بـي عیـن و ف جَر مي شـود    
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جعفري مي خورد و از جعفر گذشت جعفـري دیـدم که بـر جعفر سـوار      

جعفرخـان: جعفرخـان از فرنـگ آمده/ بر گشـته، مثل غرب زدگي اسـت و برگرفتـه از نام 
نمایشـنامه ای از حسـن مقـدّم با همین نام اسـت )رک: آرین پـور، 1374، ج 2: 305(. جعفرخان 
ابجـد فرزنـد یکـی از اعیـان تهـران اسـت کـه بـرای تحصیـل به اروپـا رفتـه و اکنون بازگشـته 
و رفتـار او سـرتاپا غربـی شـده اسـت. ایـن نمایشـنامه چنان شـهرت یافت کـه نام قهرمـان آن 
جعفرخـان برای کسـانی کـه تظاهر بـه فرنگی مآبـی می کرده اند به صـورت ضرب المثـل درآمد 
و نویسـنده ای در همـان روز چنیـن اظهـار کـرد: »در ایـن نمایشـنامه دنیـای کهـن و مـدرن بـا 
یکدیگـر مقابـل گشـته بـود و از مشـاهده ی آن جوانـان و پیـران پی بـه معایـب و نواقص خود 
می بردنـد« )روزنامـه ی سـتاره ی ایـران، شـماره ی142،  سـال نشـر و صفحه؟ در فهرسـت منابع 

افزوده شـود.( 
حَسـن غصّه خور: فـردی کـه به دلایـل کوچک و غیرمهـم و برای هرچیز غصـه می خورد. 

تا کي حسـنک غصّه خور باشـیم؟ )مازندراني(. داسـتان هایی از او نقل و مثل اسـت:
روایـت اوّل: در شـهر اصفهـان مـردی بـود موسـوم به  حسـن کـه از بس بـرای همه چیز و 
همه کـس غصّـه می خورد معروف به حسـن غصّه خور شـد و شـهرتش فراگیر بـود. روزی یک 
نفـر از اهالـی تبریـز ضمن صحبـت به رفیق خود مدّعی شـد که حسـن غصّه خور مرده اسـت. 
بـر سـر این موضوع کشـمکش کردند. درنهایت بر سـر زنده بـودن و نبودن او شـرط بندی کرد. 
رفقـا، فـردا صبـح به طرف اصفهان شـتافتند و به جسـتجوی خانه ی حسـن غصّه خـور برآمدند 
و خانه ی او را یافتند. حسـن شـخصاً پشـت درآمد. پرسـید: »کیسـت؟« گفتند: »تبریزی هسـتیم 
و بـه  قصـد ملاقـات حسـن آمده ایم«. حسـن در را باز کرد و خـود را معرفی کـرد و گفت: »چه 
فرمایشـی داریـد؟« تبریزی هـا گـزارش حـال خودشـان را برای او بیـان کردند. حسـن بی اختیار 
بنـای گریسـتن را گـذارد. تبریزی هـا گفتنـد: »بـرادر جان چـرا گریه می کنـی؟« گفت: »بـرادران 
عزیـزم چـرا نبایـد گریـه بکنـم در صورتی کـه همچو مردمـان خـری در تبریز یافت می شـود و 
مـن بیچـاره اصفهانـی پیـاده راه مـی روم!«. تبریزی هـا از این گفتار سـخت متنبـّه و در عین حال 
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خجـل و شـرمنده شـدند و بلافاصلـه از همـان راهی کـه آمده بودنـد به تبریز بازگشـتند )امینی، 
.)336 :1324

روایـت دوّم: در روزگاران قدیـم، مـردی حسـن نام بـود، کـه از کوچک ترین چیـزی ناراحت 
می شـد و غصّـه می خـورد. مردم از این وضع حسـن به سـتوه آمدنـد و به اتفاق رأی بر آن شـدند 
کـه حسـن را از غصّـه خـوردن نجـات دهند. همگی بـه منزل حسـن رفتند، بعـد از صحبت های 
مکرّر از او خواسـتند که از غصّه خوردن دسـت بکشـد. حسـن قول داد که دیگر غصه نخورد. در 
ایـن  بیـن الاغ مـاده ای از کنـار آن هـا عبور کـرد و کرّه الاغـی به دنبالش بـود؛ ناگاه کـرّه الاغ بر روی 
الاغ مـاده پریـد. حسـن گفت: »نگاه کنیـد، به من می گویید غصّه نخـور، درصورتی که ایـن الاغ به 

سـن بلوغ نرسـیده و کار غیرعادی انجام می دهد« )علیرضایـي، 1377: 40(.
روایـت سـوّم: در روزگاران قدیـم در یکـی از آبادی هـای اطـراف حسـین آباد ناظـم، مـرد 
ملایـی بـود بسـیار خوش قلـب و مردم دوسـت کـه هـر وقـت برای مـردم آبـادی پیشـامد بدی 
می شـد زانـوی غـم بغـل می گرفـت و آن روز را تـا شـب و موقع خـواب لب به غذا نمـی زد. تا 
روزی از روزهـا مـلا می بیند در آبادی آدم غصّه دار پیدا نمی شـود و همه خوش و خوشـحال اند. 
بلنـد می شـود و رو می کنـد بـه عیـال و می گویـد: »مثـل  ایـن که اگـر خـدا بخواهد امـروز یک 
ناهـار بی غـم و غصّـه می خواهیم بخوریم بلند شـو سـفره را پهن کن و دیزی آبگوشـت را بیاور 
که خیلی گرسـنه ام«. همین که سـفره پهن شـد و زن ملا آبگوشـت را به کاسـه ریخت و جلوی 
مـلا گذاشـت کـه نـان تریـت کنـد، دختر مـلا رو کرد بـه ملا و گفـت: »راسـتی بابا، یـادم رفت 
بگویـم. امـروز روبـاه، مرغ یکـی یک دانه ی خالـه نرگس، پیرزن همسـایه مان، را برداشـت برد«. 
مـلا تـا ایـن حـرف را از دخترش شـنید دسـت از سـفره برداشـت و از غصّه ی پیرزن همسـایه 
زانـوی غـم در بغـل گرفـت و بـه زنش گفـت: »زن، سـفره را بردار که شـدیم آمـلا غصّه خور و 

نبایـد یـک دم بی غم و غصّه باشـیم« )انجـوي شـیرازي، 1352، ج 2: 141(.
 حسني/ حسنکَ: نامی رایج برای افرادی با چند خصیصه:

1. کم شانس: اگر حسني بخت داشت، پشت عطسه اش جخت داشت.
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2. بی تفاوت: بعد حسني، گور پدر دنیا و زت و زنگوله هایش.
3. آدم دختردار: به بهانه ی  حسني خانه را پر مي کند از چوسني )اصفهاني(.

4. فرصت طلبی: به نام حسني به کام حسیني. وقت کار، حسني پیش دار )دماوندي(.
5. معیـوب )کچـل(: چـه حسـني  کـه کچـل اسـت، چـه کچلـي کـه نامش حسـن اسـت 

)آذري(.
6. کم حرفـی: حسـني بـزاد، حسـیني بـزاد، سـخن دربیـاد )مهریـزي(.  حسـني کـه مُرد و 

دهانـش از خـاک گـور پر شـد، ابلـي پیراهـن کتـان پوشـید )زرقاني(.
7. زودرنج: نفس نکشید که حسني خیار کاشته  )اصفهاني(.

یکي به کولم، یکي به کُمم، ننه حسني تو گم نشوي )شیرازي(.
یکي حسني، یکي حسیني )سیرجاني(.

این  حرف ها براي حسنک نان نمي شود. 
8. تنبلي: حسنک به هیمه نمي رفت بردنش. 

9. شکم بارگی: حسنک پاسوخته، از خام مي خورد تا سوخته )شوشتري، دزفولي(. 
10. خودخواهي: حسنک داماد بشود، چه چیزي به من )شوشتري(.

11. ولگردي: خانه ی  تو خانه ی من، مثل حسنک دیوانه )گیلکي(.
12. راست گویی: مثل حسنک راست گو )آمره اي(.
13. دخالت بي جا: هر جا آشه، حسنک/کل فرّاشه.

سـگ حسـن دله: کنایه از کسـي که هـرروز بـدون دعوت، به هرخانـه اي مـي رود. ولگرد و 
فضـول. اشـخاصی کـه بـه هرجا سرکشـند و در هـرکاری خود را داخـل کنند. طفیلي بـودن. مثل 
سـگ حسـن دلـه. آدم هرزه پـا و بی بندوبـاری کـه بـه همه جـا سـر می کشـد و در هـرکار دخالت 
می کنـد و خـود را محـدود به هیـچ حد و مقید به هیـچ قیدی نمی دانـد )جمـال زاده،1338: 328(. 
زلف علـي/ عین علـي: لقبی اسـت به اسـتهزا برای کچـل و کور کنایـه از برعکـس بودن/

کارها: شدن 
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از کچل پرسیدند: »اسمت چیست؟« گفت: »زلف علي«.
اسـم کوراسـت عیـن الله، بـه بي خیـر مي گوینـد خیـرالله، بـه بي نـور مي گوینـد نـورالله، به 

کچـل مي گوینـد زلف علـي )مازندرانـي(.
به کچل مي گویند زلف علي و به کور مي گویند عین علي. 

کچل به کچل سلام مي کند و مي گوید زلفعلي چه طوری؟ )لري(.
کور را عین الله و کچل را زلف علي اسم مي گذارند )سخن(.

نام آدم کور را چراغعلي مي گذارند )قشقایي(.
خداقلي: پشه به خداقلي کاري نمي کند. عقرب به خدا قلي چه مي کند؟!

شـاه قلي: نـام افـراد بی مایـه و حقیـر کـه با وجـود بی مایگی نام شـاه در اسـم خـود دارند 
و ایـن دلیـل فخر، غـرور و تصوّر باطل آنان شـده اسـت.

به شاه، شاه قلي نمي گوید )آذري(.
پدر ندید ه اي، گمان داري شاه قلي هم پدر است؟ )آذري(.

سوزن بیار نخ بیار، شاه قلي وصله پینه مي کند )آذري(.
شاه  قلي از شهر آمده )بختیاري( )هنگام سروصدا کردن و شلوغي(. 

شاه مي د هد، شاه قلي نمي دهد.
خالـو مانـدگار: نـه بـه دار اسـت نـه به بار اسـت، اسـمش خالـو مانـدگار/ علـي خدایار 

است. 
میـرزا قشمشـم: کسـی کـه خـود را لـوس می کنـد و بیشـتر از آنچـه کـه هسـت جلـوه 
می کنـد، منشـی بی مایـه و پرادع. )معین، سـال نشـر، مجلـد، صفحـه؟(. با جامـه و پیرایه جلف 

و قیمتـی )دهخـدا، سـال نشـر، مجلد، صفحـه؟(.  قرتی قشمشـم. 
آمیرزا قشمشم قربان احوالت شم. 

گویا از شعرای اصفهانی است که گفته:
مـن ترقی کرده ام کاینجا تلنگ انداختم ای قشمشم هرکه آمد زیر بار عشق رید        
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)فرهنگ لغات عامیانه(

بعـد از آن ماچ قشـنگ الله کلنگش می آید  لپه چیهـای یارم ماچی قشـنگش می آید                       

غافل از میرزا قشمشم که به جنگش می آید صـادق ملارجب شـعر جفنگـش می آید                     

کور/ جعفر کور:            
نام من برگشـت و صادق کور شد )قمي(. شـد انگـور  از  خالـي  باغـم  کـه  تـا 

و شکل دیگر مثل:
نـام مـا خان بـود و حـاج جعفرقلی بـاغ مـا تـا داشـت انگـور و گلـی            

نـام مـا برگشـت و جعفر کور شـد بـاغ مـا چـون خالـی از انگـور شـد          

عابدین: نامی روستایی و نماد شکم بارگی و پرخوري:
اگـر کـوه خواجـه نـان شـود و دریـاي هلمنـد اشـکنه، عابدیـن از راه رسـیده زهـر دندان 

مي شـکنه )سیسـتاني(.
در مقـام عـذر بدتـر از گنـاه مثـل »خـروس عابدین رفتـه به هیـزم« را می آورند و داسـتانی 
دارد: مـردی روسـتایي هروقـت عابدین نامي را براي انجام کاري مي طلبیدند، مي گفت: خروسـم 

را برده انـد هیـزم بـارش کنند و پیـاده هـم نمي توانم بیایم.
هیـزم               وگرنـه مـن همان خاکم که هسـتم بـه  رفتـه  عابدیـن  خـروس 

گنج علـي: در مقـام تجـاوز به دیگـران: آب زمیـن و شـخم از گنج علي، دو سـهم پنج علي 
و یک سـهم گنج علـي )بختیاري(. 

علـي پیازي: فـردی فرومایـه، نااهل، نـادان و دیوانه: آدم بي برادر باشـد بهتر اسـت تا علي 
پیازي برادرش باشـد. )بروجردي(.

حسـن علي کـور: گرفتـاري مضاعـف: آسـیاب، آسـیاب خوبي بـود، حسـن علي کور هم 
آسـیابان آن شـد )لري(.

شیخ  علي کور: آنچه را که خورند مار و مور، بده بخورد شیخ  علي کور. 
علي کور: خدا داده به علي کور، خر مفت و زن زور )بختیاري( )مفت خوری(.
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ماه که در بیاید علي کور هم آن را مي بیند)شاهرودي(.
زلف علي: زلف علي همان کچل معروف امثال است که نماد وارونه کاری است:

از کچل پرسیدند: »اسمت چیست؟« گفت: »زلف علي«. 
کور را عین الله و کچل را زلف علي اسم مي گذارند. 

اسـم کـور اسـت عیـن الله، به بي خیـر می گوینـد خیـرالله، بـه بي نـور مي گویند نـورالله، به 
کچـل مي گوینـد زلف علـي )مازندراني(.

چراغ علي: به کور مي گویند چراغ علي )شیرازي(.
فتحعلـي: از مجبـوري و معطلـي، دوسـتي انداختـم بـا فتحعلـي )بختیـاري(:  )ناگزیري، 

مصلحت اندیشـی، دوسـتي اجبـاري(.
علـي محمّـد گیوه کش: اگر بکشـي و اگر نکشـي همـان علي محمّـد گیوه کشـي )لري(: 

)تغییرناپذیري(. 
شانس علي: اگر شانس داشتم نامم را شانس علي مي گذاشتند )لري(.

علـي: ضرب المثـل معـروف »اگـر علـي سـاربان اسـت مي دانـد شـتر را کجـا بخوابانـد«. 
دلالـت دارد بـر ایـن کـه شـخصي کـه در کاري بصیـر اسـت، ترتیـب انجـام آن کار را مي داند، 
محتـاج بـه دسـتور و راهنمایـي دیگـران نیسـت. ایـن مثـل داسـتانی دارد: در یکی از بـلاد اهل 
جماعـت مُتعصّبـی سُـنیّ بـرای مردی شـیعی مُتعصّب تـر از خویـش می گفت: کـه روز قیامت 
مولانـا عمـر، رضـی اللهَّ عنـه، بر شـتری از نور سـوار شـود و علی، عفـی اللهَّ عنه، چون سـاربانی 
مهـار شـتر بـه دسـت گیرد و پـس از گذشـت بر اعـراف و صـراط و بازدید عرصه ی محشـر و 
عبـور بـر درکات جحیـم و غرفـات جنـان شـتر را در کریاس قصـری از یاقوت سـبز! یا زبرجد 
سـرخ! بخوابانـد. خلیفـه از مرکـب بـه زیـر برشـود...« مرد شـیعی در اینجـا طاقت برسـید و با 
آن کـه جـای تـرس و بیـم جان بـود، گفـت: »اگر علی سـاربان اسـت...« و مـرادش آن کـه البته 
امیرالمؤمنیـن علی، علیه السّـلام، شـتر عمـر را در یکـی از حفره هـای دوزخ می خواباند )دهخدا، 

1363، ج 1: 223(.
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علـي مانـد و حوضش: مثـل معروفی کـه چند داسـتان با آن سـاخته اند: عالمِـی بر منبر 
مجلس می گفت و برای اسـتحقاق آب کوثر که سـاقی آن علی، علیه السّـلام، اسـت شـرایطی 
صَعب و دراز می شـمرد. چون سـخن در این معنی به پایان برد، لری از مسـتمعین برخاسـت 
و گفـت: »ای شـیخ، اگـر این هـا کـه گویی راسـت اسـت پس علـی خواهد مانـد و حوضش« 
)دهخـدا،1363، ج 2: 1116(. واعظی در سـر منبر نشسـته بود و وعـظ می کرد. در ضمن وعظ 
رشـته ی سـخن به مسـئله ی تحریم لواط کشـید و پس  از آن که فصل مُشْـبعی در این باب داد 
گفـت: »روز قیامـت که می شـود علی، علیه السّـلام، بر سـر حوض کوثر ایسـتاده و به کسـانی 
از امـت خـود از آب کوثـر می دهـد کـه لواط نداده باشـند«. شـخصی از پای منبر برخاسـت و 
گفـت: »جنـاب شـیخ، پـس علی خواهـد مانـد و حوضش. خـودش بریزد و خودش بنوشـد« 

)امینی، 1324: 206(.
علي ماند و حوضش، گلیم سرخ و سوزش )جیرفتي(.
علي بماند و حوضش، با آن قباي سوزش )دماوندي(.

علي مانده و حوضش، کچل مانده و جوزش )بیرجندي(.
علي ماند و حوضش، قلندرها به دورش )افغاني(.
علي مانده و حوضش، کرّه خر سوزش )هراتي(.
علي و حوضش، نیم تنه ی  سوزش )شهر بابکي(.

قندعلي: اگر مي خواهي نانت شود روغني، برو خانه ی  قندعلي )بیرجندي(.
علي بي غم: این هم علي بي غم است )بختیاري(

جان علي: با جیمش براي جان علي نوشته شده )کردی کرمانشاهی(.
علـي بهانه گیـر: مـردی بـه نـام علی، کـه بـه سـبب بهانه گیری هـای زیـاد و بی مـوردش 
معـروف بـه بهانه علـی شـده بـود، روزی از محـل کارش بـه خانـه برگشـت و به زنـش گفت: 
»ناهـار چـه تهیـه دیده ای؟« زن که با خلق وخوی او آشـنایی کامل داشـت، گفت: »آب گوشـت«. 
بهانه علـی گفـت: »شـاید کشـک بخواهـم بخـورم«. زن گفت: »آن  هـم حاضر اسـت«. بهانه علی 

تیپ ها و شخصیت های فولکلوریک و کمیک در ضرب المثل های ایرانی



سال پنجم )بهار و تابستان 1400(. ش11. پژوهش های نثر و نظم فارسی   302   

گفـت: »شـاید نیمـرو بخواهم«. زن گفـت: »آن  هم حاضر اسـت«. خلاصه بدین طریق سـؤال و 
جـواب زوجیـن ادامـه یافـت تا بدانجـا که بهانه علـی ناگزیر گفت: »حـالا هرچه پختـی بیاور تا 
بخوریـم«. زن کـه از قبـل آبگوشـت درسـت کرده بود بـه نزد علـی آورد. آن روز گذشـت. روز 
بعـد همسـر بهانه علـی جهـت پیداکردن چـاره ای و یـا بهتر بگویم اصلاح شـوهر موضـوع را با 
پیرزنـی درمیـان گذاشـت. پیرزن خطاب به همسـر بهانه علی اظهار داشـت: »امشـب نـوزادی را 
از کسـی بگیـر و آنـگاه که علی خواب اسـت و خرناسـه می کشـد، نـوزاد را در بسـتر و پهلوی 
پاهایـش بگـذار«. زن ایـن کار را بـه نحـو احسـن انجـام داد. موقعـی که نـوزاد شـروع به گریه 
و شـیون نمـود بهانه علـی از خـواب بیـدار شـد و حیـرت زده از زنـش سـؤال کـرد: »ایـن دیگر 
چیسـت؟!« همسـرش گفـت: »دم مـزن، مگـر نمی فهمـی که وضـع حمل کـرده ای؟! ایـن نوزاد 
توسـت«. بهانه علـی بـه خود مشـکوک شـد و بـاور کرد و تا همسـرش خفـت، آهسـته از خانه 
خـارج شـد و تـا چندیـن سـال از خجالـت بـه خانه برنگشـت. پـس از مـدّت مدیـدی هم که 
شـبانه بـه منزلـش مراجعت نمود، در پشـت در اتاق فال گوش ایسـتاد تا ببیند آیا آب از آسـیاب 
افتـاده یـا نـه؟ که بدبختانه از قضا و قدر آن شـب نیـز اتفاقاً زنش با زن همسـایه صحبت از بچه 
 زاییـدن بهانه علـی می کـرد. بهانه علی کـه اوضـاع را برخلاف انتظـارش دید برای همیشـه زن و 

زندگـی خویـش را تـرک گفت و رفت )کیخـا مقـدم، 1362: 143(.
شـخصی بـه نـام علی زنی داشـت کـه دائمـاً از همسـرش بهانه هـای بی جـا می گرفت. تا 
این کـه شـب عیـد نـوروز فرارسـید و زن بـه خیـال افتـاد کـه امشـب نباید طـرف بهانه شـوهر 
قـرار گیـرد کـه موجـب اوقات تلخی شـود. پس از مدّتـی فکری به نظـرش رسـید کارهایش را 
قسـمی صـورت دهد کـه دارای دو جنبه باشـد تا به هر جنبـه آن ایراد گرفـت، جنبه ی دیگرش 
را بـه او راه دهـد؛ مثـلًا پلـو پخـت، نصفـش را نظیـف کـرد و نصفـش را به کثافت خـود باقی 
گذاشـت. یک سـمت خانه را آب پاشـید، سمت دیگرش را نپاشـید. یک لنگه درِ خانه را بست، 
لنگـه ی دیگـرش را نبسـت. یک تاق ابرو را وسـمه کشـید، تـاق دیگرش را نکشـید. یک طرف 
صورتـش را سُـرخاب مالیـد، طرف دیگرش را نمالیـد و قس علیهذا. وقتی علی وارد خانه شـد 
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بـه زنـش گفـت: »بلکه مـن می خواسـتم درِ خانه ام بسـته باشـد«. زن گفت: »یک لنگه اش بسـته 
بـود«. گفـت: »بلکـه می خواسـتم باز باشـد«. زن گفـت: »لنگه ی دیگـرش باز بود«. گفـت: »بلکه 
می خواسـته ام خانـه ام نظیف نباشـد«. گفـت: »آن نصفه کثیف اسـت«. گفت: »بلکه می خواسـتم 
ابرویت وَسـمِه کشـیده باشـد«. گفت: »این تاقش وسـمه دارد«. گفت: »بلکه می خواسـتم زلفت 
چیـده باشـد«. گفـت: »این تایش چیده شـده«. گفت: »بلکه می خواسـتم گونه ات سـرخ نباشـد«. 
گفـت: »ایـن طرفـش را سُـرخاب نمالیده ام«. سـر شـام نیز همیـن ایـرادات را گرفـت و همه را 
همین طـور جـواب شـنید. تا بالاخره دیـد فایده نـدارد، هر ایـرادی و بهانه ای کـه می گیرد زنش 
فـوراً جوابـی آمـاده در مقابلـش می گـذارد. ابـروان را درهـم کشـید و با خشـونت گفـت: »چرا 
چـس تـو هَوَنگ نکوفتی زیرسـبیلی مـن نروفتی!« بیچـاره زن که دیگر این  یکـی اش را نخوانده 

بـود در جـواب او درمانده شـد. عاقبـت کار آن ها به نـزاع انجامید )امینـی، 1324: 205(.
علي بهانه اي، بهانه نداشت، الاغش آمد، دُم نداشت )آمره اي(.

علی قلی: به تو چه که خانه ی  علی قلی صابون مي پزند؟
علي کلِو: بي برادر باشم، بهتر از این است که علي کلِو برادرم باشد )کرماني(.

حسنعلي: چه کارت به این کارا که حسنعلي خرش به چند فروخته؟ )گلبافي(.
علي خواجه: چه علي خواجه، چه خواجه علي. چه علي خالو، چه خالو علي )آراني(.

نـوری: حـالا دیگـر نورعلی نور شـد. گفته اند: مـردي زني داشـت منور نام. منـور دختري 
زایید اسـمش را گذاشـتند نورجهان. ظریفي شـنید، گفت: حالا دیگر نورعلی نور شـد.

علی زغالی: حساب علی زغالی است.
علـی نوچه: حلوای علی نوچه اسـت )سـمنانی(. با حلـوای علی نوچـه بی فضله ی موش 

)سمنانی(. نمی شود 
خان علـی: خان علـی بـه ایـن دل خوش اسـت که خـان خر بـه او می دهـد تـا برایش کود 

بیـاورد )لری(.
خان علي خرمافروش شد، بچّه ها گداصفت )قشقایي(.
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خان علي نه درد داشت نه بیماري جوالدوز به تخمش مي زد مي نالید. نظیر احمدک ...
فضل علی: خر اخته شده ی فضل علی )لری(.

نورعلی: خر خلاص، نورعلی خلاص )سنگسری(.

علي چپ: خودش را به کوچه ی  علي چپ مي زند.
حسین گرگعلی: خیار حسین گرگعلی )بوشهري(.

مـدد علي/مـددو: خیال مي کنـد از جنگ مدد علي )مددو( برگشـته. طوري غـرور و تکبر 
و ناز دارد که گویي از جنگ سـختي فاتحانه برگشـته اسـت.

ملاعلي: شب خوشي است، ملاعلي ناخوش است )رامسري(.
علي خان: علي خان به خودت بخوان )شاهرودي(.

علي شاه: علي شاه است، بیلش در زمین مردم فرومي رود )ده آباد کاشان(.
علـي شـغال تـرس: مردی بـه نام علـی بود کـه مثـل شـغال از سـایه اش می ترسـید و از 
تاریکی وحشـت داشـت. او با دختری روسـتازاده ازدواج کرد. علی به دلیل وحشـت از تاریکی 
هرگاه می خواسـت برای قضای حاجت در سـیاهی شـب از اتاق خارج شـود، همسـر جوانش 
را نیـز بـا خـود می بـرد تـا در برگشـت هـم او را همراهی کند. چند شـب بدین منوال گذشـت. 
روزی نوعـروس، کـه از دسـت شـوهر سـخت به تنـگ آمده بـود، به دنبـال پیداکـردن چاره ای 
دسـت بـه دامـان پیرزنـی مکاره شـد و جریان را بـه عجوزه گفت. پیـرزن پس از شـنیدن ماجرا 
بـه نوعـروس گفت: »امشـب که شـوهرت خواسـت تـو را ببرد بـا وی بـرو، امّا به هـوش باش 
آنـگاه کـه بـه قضـای حاجت می پـردازد خیلی چسـت و چابـک خویشـتن را به اتاق برسـان و 
در اتاق را از پشـت ببند و برای محکم کاری بیشـتر دستاسـی را هم پشـت دو لنگه ی در بینداز 
تـا بـر اثـر فشـار واردکـردن زیاد نتوانـد در را باز کنـد«. نوعروس پند پیـرزن را بـه کار گرفت و 
بـه مجـرد آن که شـوهرش مشـغول قضای حاجت شـد، خیلی زود خـود را به اتاق رسـاند و در 
اتاق را محکم بسـت. شـوهر از آن جایی که زیاد ترسـو بود،  قضای حاجت نکرده بسـرعت از 
پـی زنـش بـه طـرف اتـاق دوید، ولی تـا او به خـود جنبید در اتاق محکم بسـته  شـده بود. علی 
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بناچـار بیـرون در اتـاق نشسـت و زد زیـر گریـه؛ امـا فایده ای نبخشـید و مجبور شـد تـا هنگام 
صبـح در پشـت در اتـاق و در ظلمـت شـب بمانـد. علی پس  از ایـن اتفاق ترسـش ریخت و با 
تاریکـی انـس گرفـت. ناگفتـه نمانـد که علـی را بدین لحـاظ علی  شـغال ترس می گفتنـد که به 

قـول عوام چون شـغال از سـایه اش می ترسـید )کیخا مقـدم، 1362: 149(.
علـي غصّه خـور: علـي غصّه خـور را گفتنـد: »امـروز دیگر غصّـه ی چي را مي خـوري؟« 

گفـت: »غصّـه ی زن مـش رمضـان را که دو تا پسـتان بیشـتر نـدارد، سـه قلو زاییده«.
بایرامعلي کور: قبلًا حسن و جمالي داشت، حالا شده بایرامعلي کور )آذري(.

علي کَل: کار، کار علي کَل است )حبله رودي(.
علي دوستي: گاو علي دوستي است )مهمان ناخوانده(. مثل گاو علي دوستي.

علی موجودی: مثل چوب علی موجودی است )خاصیت نداشتن(.
شیرین علي: مثل خر شیرین علي است )آمره اي( )نالیدن(.

علي کماجي: مثل علي کماجي )متناسب نبودن(.
علي نیزه: مثل علي نیزه )قد دراز(.

علي پاشا: مثل کلاه علي پاشا )کلاردشتي(.
احمد لاینُصَْرفِ: من همان احمد لاینُصَْرفِم/که علي بر سر من جرّ ندهد )تغییرناپذیري(.

علـي گـوزو: مـي رود آن چنان که علي گـوزو رفت )آمـره اي( )سـفر بي بازگشـت(. نظیر: 
بـرو همانجـا که نـادر رفت.

جوز علي: نره خر، جوز علي )چاقي، تنبلي(.
علی گلابـی: شـخصي هـرج و مرج طلـب در سـبزوار بـود. مثـل »نوبـت بـه علی گلابـی 

رسـیده« بـه اوضـاع دگرگـون و نابسـامان دلالـت دارد.
عمـو یـادگار/ عموعلـي یـار: نه بـه داره، نـه به بـاره، اسـمش عموعلـي یـاره )امیر خان 

سـرداره/ عمـو یـادگار( )وعـده واهي(.
شیرعلي: نه خرس ده مي رود، نه شیرعلي کوه )فسایي( )تنبلي(.

تیپ ها و شخصیت های فولکلوریک و کمیک در ضرب المثل های ایرانی
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گنجعلـي و غنجعلي: همان گنجعلي اسـت و غنجعلـي )لري(. گنجعلی و غنجعلـی نام دو 
مـرد لاف زن بـوده اسـت. آن ها نـزد کدخدایی رفتند و از چالاکی و طـرّاری و بزن بهادری یکدیگر 
داد سـخن سـردادند. کدخـدا بـا خـود اندیشـید که برای شکسـت دشـمنانم و نیز برای غـارت و 
شـکار بهتریـن کسـان را بـه دسـت آورده ام. آن هـا را به عنـوان پیش مـرگان خود پذیرفـت. روزی 
آن دو را به شـکار آهو فرسـتاد، ولی شـب هنگام دسـت از پا درازتر برگشـتند. پرسـید: »چه شـد 
دسـت خالی برگشـتید؟« گنجعلی گفت: »بنازم غنجعلی را، میش کوهـی ای روی لانه ی مورچه ای 
داشـت دانـه می خـورد که او دسـت کـرد و پایـش را گرفت، ولی میـش ناگهان پریـد و او را چند 
متـری پرتـاب کـرد«. غنجعلی گفت: »حیف که گنجعلـی صاحب ندارد. آهویـی به درخت چنگ 
انداختـه بـود و داشـت برگ هایـش را می خـورد که با سـرپرُ به او شـلیک کرد، ولـی اگر فقط یک 
متـر پاییـن می خـورد او را سوراخ سـوراخ می کـرد چون شـاخ و برگ هـای بالای درخـت را تمام 
قیچـی کـرده بـود«. همین طـور آن دو تعریف از همدیگـر را ادامه دادند. کدخدا چوبی برداشـت و 

آنـان را بـه باد کتک گرفـت و از ده بیـرون راند )آذرشـب، 1382: 955(.
کلعلي: عجب سرگذشـتي داشـتي کلعلي. شـخصی از مکّه برگشـته و همه به او می گفتند: 
»حاج علـی«. امـا دوسـتی داشـت کـه مثـل قدیـم بـاز بـه او می گفـت: »کلعلـی«. حاج علـی، که 
تشـنه ی عنـوان بـود،  یک شـب شـام مفصلی تهیه دیـد و رفیقش را دعـوت کرد. بعـد از این که 
شـام خوردند، نشسـتند به صحبت کردن و او صحبت را به سـفر مکّه اش کشـاند و تا توانسـت 
تـوی کلـه ی رفیقـش کـرد که حاجی شـده. تـوی راه حجاز یک نفر سـرش به کجـاوه خورد و 
شکسـت و یـک همچیـن دهـن واکرد. آمدنـد و به من گفتند حاج علـی از آن روغـن عقربی که 
همراهـت آورده ای بـه ایـن پنبـه بـزن؛ بعـد گذاشـتند روی زخم، فـردا خوب خوب شـد. همه 
گفتنـد: »خیـر ببینـی حاج علـی که جـان بابـا را خریـدی«. در مدینه ی منـوره که داشـتم زیارت 
می خواندم یکی از پشـت سـر صدا زد: »حاج علی« من خیال کردم شـما هسـتی برگشـتم، دیدم 
یکـی از هم سفرهاسـت، بـه یاد شـما افتـادم و نایب الزیـاره بودم. توی کشـتی که بودیـم دو نفر 
دعوایشـان شـد نزدیـک بـود خـون راه بیفتد همه پیـش من آمدند کـه حاج علی بـه داد برس که 
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الآن خـون راه می افتـد. وسـط افتـادم و آشتی شـان دادم هم سـفرها گفتنـد: »خیرببینـی حاج علی 
کـه همیشـه قدمـت خیـر اسـت«. نزدیکی هـای جـدّه بودیم کـه دریا طوفانـی شـد. نزدیک بود 
کشـتی غـرق شـود کـه یکی از مسـافرها گفت: حاج علـی، از آن تربـت اعلایت یـک ذره بینداز 
تـوی دریـا تـا دریا آرام بشـود. همین که تربـت را توی دریـا انداختم، دریا مثل حـوض خانه مان 
شـد. همـه ی همسـفرها گفتند: »خـدا عوضت بده حاج علی کـه جان همه ی ما را نجـات دادی«. 
خلاصـه گفـت و گفـت تـا رسـید بـه در خانه شـان که همـه ی اهـل محل بـا قَرابه هـای گلاب 
آمدنـد پیشـواز و صلـوات فرسـتادند و گفتند حاج علی زیـارت قبول. همین که پایم را گذاشـتم 
در دالان خانـه و مـادر بچّه هـا چشـمش بـه مـن افتاد گفـت: »وای حـاج علی جـان...« همین را 
گفـت و از حـال رفـت. مـدام حاج علـی، حاج علـی کـرد تـا قصّـه ی سـفر مکـه اش را بـه آخر 
رسـاند. وقتی کـه خوب حرف هایش را زد، سـاکت شـد تا اثـر حرف هایـش را در رفیقش ببیند، 
رفیقـش هـم بـا تعجب فـراوان گفت: »عجب سرگذشـتی داشـتی کلعلـی!« ) انجوي شـیرازي، 

1352، ج 1: 231(.
گنجـی: گنجـی آب بیـار نیسـت. در زمـان قدیـم کدخدایی بود و نوکری داشـت به اسـم 
»گنجـی«. یکـی از شـب های سـرد زمسـتان و مـاه رمضـان، دم دمـای سـحر، کدخـدا هـوس 
هم آغوشـی بـا همسـر خـود کـرد. زنش گفـت: »وقـت نمانـده. دارد سـحر می شـود و آب هم 
بـرای طهـارت و غسـل نداریم«. کدخدا گفت: »گنجـی آب می آورد«. گنجی، که پشـت در خانه 
خوابیـده و از سـرما خوابـش نبرده بـود، گفت: »گنجی مردِ آب بیار نیسـت!« )انجوي شـیرازي، 

1352،ج 1: 255 و امینـی، 1324: 203(.
علي جعفر: علي جعفر گوزش ماده تاریخ شده )شهرت کاذب(.

علـی نوچـه: حلواي علي نوچه در سـمنان معروف اسـت. علی نوچه )حلوایـی( برادرانی 
داشـت. هنگامی کـه حاکـم تـازه به حکومت سـمنان می آمـد، علی نوچـه برای شناسـاندن خود 
بـرادران را می گفـت که حاکم عوض شـده اسـت؛ باید حلوایی پخـت و برای او برد. بـرادران به 
دسـت وپا می افتادنـد و مخارجـی می کردنـد و حلوایـی می پختنـد. علی هم سـینی بـزرگ حلوا 
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را بـر سـر یکـی از ایشـان می گذاشـت و به طـرف خانه ی حاکـم بـه راه می افتـاد. در راه طوری 
وانمـود می کـرد کـه ایـن بـرادر کارگـر یا نوکر اوسـت. به خانـه ی حاکم که می رسـید بـه برادر 
اشـاره می کـرد کـه حلـوا را در کنـار اتـاق بگذارد و سـپس خود خیرمقـدم می گفـت و حلوا را 

پیشـکش می کـرد و از در بیـرون می آمد )سـتوده، 1357: 155(.
عـوج بن عنق: از شـخصیت هاي افسـانه اي بدهیبت، بلندقـد و بدخلق اسـت. در امثال به 
افـراد عبـوس، بدخـو و بدخلـق گفته می شـود: »ثانـي اثنین عوج بن عنق اسـت« یـا »مثل عوج 

بـن عُنق« و آدم بدعنـق یعنی بداخلاق.
ابوالمشمشـم جنـّي: از اجنـه ی معـروف و اسـمی برسـاخته اسـت. »همه مي داننـد حتيّ 

ابوالمشمشـم جنـّي«. نظیـر کسـی  کـه نمی دانـد خواجه حافظ شـیرازی اسـت.

2- زنان 
کنیـز حاجـي باقـر: کنیـز حاجي باقـر در مـورد کسـی گفته می شـود که مـدام نالـه و از 
بـدی اوضـاع شـکایت می کنـد. شـخص غرغـرو، ناراضـي، بهانه جو و بدخـو: »مثـل کنیز حاج 
باقـر همیشـه غر غـر مي کنـد« یا »مثـل کنیز مـلا باقر« یـا »کنیز حاجي باقـر اسـت، متصّل غرغر 

مي کنـد« یـا »مگـر کنیـز حاجي ملاباقـري؟« داسـتانی از این کنیـز در افواه اسـت:
حـاج باقـر کنیزی داشـت که خیلـی بداخلاق و غرغـرو بود. اهالـی محل این کنیـز را به نام 
حاج باقر می شـناختند. کار به  جایی رسـید که حاجی به تنگ آمد و تصمیم به کشـتن او گرفت. 
روزی بـه بیابـان رفت و چاهی را نشـان کرد و سـراغ کنیـز آمد و گفت: امـروز می خواهم تو را به 
گـردش ببـرم؛ پـس او را نزدیـک چاه برد و بـا یک حرکت به داخـل چاه انداخت. چنـد روز بعد 
رفـت کـه ببینـد زنک زنده اسـت یا مـرده. دید صدایـی از ته چاه فریـاد می زند: من ماری هسـتم 
کـه در اینجـا بـا آسـایش زندگـی می کـردم و تـو آن را خـراب کـردی؛ اگر مـرا از دسـت این زن 
نجـات دهـی تـو را به ثروت می رسـانم. مـرد، طنابی بـه درون چاه انداخـت و مار را بیـرون آورد. 
مـار بـه او گفـت: مـن پولی نـدارم اما به قصر حاکـم رفته و دور گـردن دختر او می پیچـم و اجازه 

نمی دهـم کسـی مـرا بازکند تا تو بیایـی؛ آن  وقت پـول خوبی بگیر و مـرا بازکن.
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مـار رفـت و دور گـردن دختر حاکم پیچید و در شـهر جار زدندکه  اگر کسـی بتواند مار را 
بازکنـد هـزار سـکه طـلا می گیرد. حاج باقر بـه قصر آمد و گفـت: من ایـن کار را انجام می دهم. 

مار را گرفت و صاحب هزار سـکه طلا شـد. 
مدتـی بعـد خبـر رسـید که مار به شـهر دیگـری رفتـه و دور گـردن دختر حاکم آن شـهر 
پیچیـده و بـاز دنبـال حاج باقر فرسـتادند. مـرد، نزد مار آمد. مـار تا او را دید، گفـت: دیگر کاری 
بـه کار مـن نداشـته بـاش. حاج باقـر گفت: مـن کاری ندارم؛ فقط آمـدم بگویم که کنیـزم در راه 
اینجاسـت و مـار تـا ایـن را شـنید از دور گردن دختر بازشـد و فرار کرد. حاکـم با تعجب گفت: 
در کار تـو چـه سـری بـود؟ مرد ماجرا را تعریـف کرد و حاکم از تعجب انگشـت بر دهان گزید 

و از آن زمـان هـر زنـی که به سروهمسـر غـر بزند به او نسـبت کنیز حـاج باقر دهند.
خاله: خاله در ترکیب با برخی کلمات وام گرفته از فرهنگ مردم معانی تازه ای یافته است:

خاله چادرنمازی: زن امُّل. زنی که نه از خانواده محترم است.
خاله چسـونه: بـه مـزاح دخترک های بسـیار کوچک که چادر سـر می کننـد و می خواهند 

خود را بـزرگ قلمداد کنند.
خاله خرسه: که دوستی او به نفع آدمی نباشد. »دوستی خاله خرسه«.

خاله خمره یا خمیره: زن فربه. زن گوشتناک.
خاله خواب رفته/ وارفته: زن لاقید و بی علاقه در امر پیرایش و آرایش خویش. 

خالـه خوش وعـده: زن یـا مردی کـه در آمـد و رفت و زیارت دوسـتان و اقربا پای بسـت 
بـه مراسـم دعـوت و امثال آن نباشـد و بی تکلفی بـه خانه ی خویشـان و مهربانان رود. 

خاله خونده: زنی که با همه طرح دوستی ریزد.
خاله رورو: به مزاح زن بسیار پررفت  و آمد.

خاله زنک: زنی بی سروپا. مجازاً مردانی که خو و عادت زنانه دارند.
خالـه شـرف: خالـه شـرفم، هـم این طرفم، هـم آن طرفـم )دامغانـی(. زنـی کـه در هرکار  

کند. دخالـت 
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خالـه قـزی: دخترخالـه. مرکـب از خالـه + قز )ترکـی دختر(. »از زورِ بي کسـي به خرسـه 
گفتـن خاله قـزي« )هنگام مصلحت اندیشـی به کار مـی رود(.

خالـه قورباغـه: کنایـه از زنـان زشـت و پرحـرف. در کتـاب داسـتان های امثـال قصـه ای 
طنزآمیـز از رفتـار چنیـن زنانـی بیان می شـود )امینی،سـال؟ 183(. مثل »سـنگ خالـه قورباغه را 
گـرو می کشـه« یا »سـنگ چرخِ خالـه قورباغه را گرو کشـیده » کنایـه از دردسـرآفریني، ناداني و 

حماقت اسـت.
خاله گردن دراز: کنایه از شتر.

خاله ماستی: در جواب راستی آید: راستی؟ جون خاله ماستی!
خـان باجـي/ خانم باجـی: باجـی بـه ترکـی بـه معنـی خواهـر اسـت. »از درد/ سـر/ زور 
ناعلاجـي بـه گربـه مي گوینـد خانم باجـی«؛ یعنـی ناچـاري انسـان را بـه تملّق گفتن اشـخاص 
پسـت وادار مي کنـد. شـکل افغاني مثل چنین اسـت: »از مجبوریـت هندو را ماماجـي و گربه را 

مي گوید«.  باباجـي 
این طور که خان باجي تیز مي دهد هیچ تنباني دوام نکند )آذري(.

باجي باجي برخیز، ننه حلوا مي پزد )قزویني(.
باجي خوش قدم بهتر از حاجي بدقدم باشد. 

قیمـه درسـت کنـم، باجـي بـدش مي آیـد، قرمه سـبزي درسـت کنـم، گلیـن باجـي بدش 
مي آیـد؛ نمي دانـم بـه سـاز کدام یـک برقصـم؟ یـا: مي خواهـم بادنجان سـرخ کنم مي  ترسـم که 

حاجـي نخـورد، خورشـت قرمه سـبزي را هـم گلیـن باجـي نمي  خورد. 
کار باجي چیه؟ ورّاجي.

همه خاله ا ند و خواهرزاده، ما باجي ایم و حرام زاده.
ضرب المثـل »باجـي خیـرم ده« صفـت گدایـان اسـت و داسـتانی دارد: دختـری دریوزه گر 
را کـه صباحتـی داشـت، پادشـاهی بـه زنـی گرفت. دختـر با همـه ی ابرام شـاه هیچ گاه بـا او به 
طعام نمی نشسـت. شـاه تجسّـس را شـبی پشـت در نهان شـد و از روزن به وثاق دختر چشـم 
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بدوخـت. آنگاه کـه خدمتـکاران خـوان گسـترده و برفتند دختـر از خورش های گوناگـون زله ها 
بسـت و هریـک را در گوشـه ای بنهـاد. سـپس به رسـم گدایـان در برابر هـر یک ایسـتاد و زبان 
بـه سـؤال گشـاده می گفت: »خـدا را باجی خیـرم ده« و آنـگاه از هر زله لقمه ای برداشـته و پس 
از ثنـا و دعایـی بـر صاحـب خیر و دسـت دهنده، تنـاول می کـرد )دهخـدا، 1363، ج 1: 348(. 
و بـه همیـن دلیـل گفته انـد: دختـر کولـي را اگر خانه ی  شـاه هم ببرنـد، مي گویـد: »باجي خیرم 

کـن« )دماوندي(.
ضرب المثـل »مُـل باجـي بـه عـرش اسـت«. نیـز داسـتانی دارد: زنـی به نـام مـلا باجی بر 
زبر شـوهر نشسـته بود که همسـایه ای صدایش کرد و از او پرسـید: »کجایی؟« جواب داد: »ملا 

باجـی در عرش اسـت!« )شـهری، 1379: 655(.
خدیجـه: نامـی کـه نمـاد خاصی نیسـت و گوبـا این نـام در میـان زنان بـه افـراد فرومایه 

اطـلاق می شـود. تمـام صفات منسـوب بـه او منفی اسـت.
تنبلي: از خودم تنبل تر خدیجه خواهرم )بروجردي(.

فایده نداشتن: این هم تنبان براي خاله خدیجه نمي شود )بروجردي(.
سهل انگاری: به امید خدا، مَشک خدیجه )گلبافي(.

چه بر سرم شده که خدیجه کهنه چین کلانترم شده )میمندي(.
سخن زني است به زن دیگر که تازه به مال و دارایي رسیده است به مال و فرزند مي نازد.

خدیجه خبرچین است )اصفهاني(.
ناکامي: حسرت  به  دلم کچل خدیجه / مُردم ندیدم نوه و نتیجه 

اگر نمیرد خدیجه، پیدا مي کند نوه و نتیجه )آذري(.
     خدیجه کچل حسرت  به  دل، بالاخره بی آن که نوه نتیجه هایش را ببیند مرد )گیلکي(.

بلندپروازي: خدیجه نمیرد و دور و درجه ی تو را ببیند )سرخه اي(.
سـختي کار: خدیجه هسـت و فاطمه کوره هم هسـت. یا خدیجه هسـت و صغرا کوره 

هست.  هم 
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دین اسلام با پول خدیجه و شمشیر علي رواج یافت.
نودولتي: شکر خدا خدیجه، رسیدي به این دریچه )سروستاني(.

غرزدن: مثل خدیجه ی  ته چاه است )لنجاني(.
آرزومندي: نمیرد خدیجه، ببیند نتیجه )دامغاني(.

فرزند زیاد: نمي رود ننه خدیجه، با چند نوه نتیجه.
شـاه خانـم/ ماه خانـم: در مقایسـه ی دو چیـز یـا دو شـخص کـه هریک عیـب و نقصي 
دارنـد، بایـد عیـب هریـک را در برابر عیب دیگري محسـوب داشـته به باقي صفـات و خواص 
آن هـا بپردازیـد و هنـگام قیاس نابجا گویند: »پهنایِ شـاه خانم بـه درازی ماه خانم در« یـا: »درازي 
شـاه خانم بـه پهنـاي ماه خانـم« و ایـن مثـل داسـتانی دارد: دو خانـواده درصـدد دو وصلـت بـا 
یکدیگـر برآمدنـد. دختـر دیگری را برای پسـر خود خواسـتگاری نمودنـد. در موقع گفت  وگو 
از صفـات و مزایـای دو عـروس، یکـی اعتـراض نمـود که دختر تو شـاه خانم خیلی بلند اسـت 
و دیگـری اعتـراض نمـود کـه دختر تـو ماه خانم کوتـاه و چاق و بـه عبارت آخـری عرضش از 
طولـش زیادتـر اسـت. دیگری که میانجی و واسـطه بود گفـت: »درازی شـاه خانم عوض پهنای 

ماه خانـم، در باقـی صفـات و مزایـای دو دختر حـرف بزنید« )بهمنیـار، 1381: 248(.
راحت طلبی: تیر بیار، تخته بیار، شاه خانم می خواهد آش بکند )سیرجانی(.

شاه خانم کیه که ماه خانم همرازش باشد )لري(.
شاه خانم مي زاید، ماه خانم درد مي کشد.

کاسه بیار، کوزه بیار، شاه خانم مي خواهد آش بپزد )کرماني(.
نان خودمان را مي خوریم، به عروسي شاه  خانم مي رقصیم.

شمسي خانم: من اگر شانس داشتم به من مي گفتند شمسي خانم )سنگسري(.

 نتیجه گیری
تیپ هـای فولکلوریـک در قصه هـا و امثال و متل هـای مردم نماینده ی یکـی از خصلت های 
خـوب و یـا بـد آدمیـان هسـتند. در امثال فارسـی اغلـب این شـخصیت های کمیک و تیپ شـده، 
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اسـتعاره از رفتـار و خصلت هـای آنـان هسـتند؛ خصلت هایـی چون غـرور، شـکم بارگی، نادانی، 
تن پـروری، نودولتـی، تملـق، عیب جویـی، خساسـت، سـهل انگاری و صدها صفـت دیگر. لحن 
ایـن مثل هـا بـه دلیـل حضور ایـن تیپ هـای کمیـک ، طنزآمیـز و البته سـخت انتقادی اسـت که 
این گونـه بیـان عیـوب فـردی و اجتماعـی را بـه سـادگی و ایجـاز و البتـه پرتأثیـر بیـان می کنـد. 
جامعیـت و گسـتره ی امثـال فارسـی دارای ایـن تیپ هـا چنـان اسـت که شـامل تمـام گروه های 
اجتماعـی می شـود؛ از مـردم معمولی تا شـاهان و امیـران. خاسـتگاه برخی از ایـن تیپ ها قصه ها 
و افسـانه های ایرانـی یـا تاریـخ محلی اسـت. این امثـال را از این حیث به دوگروه می توان تقسـیم 
کـرد: دسـته ای از امثـال که تیپ های شـناخته شـده دارند؛ ماننـد ملانصرالدین و بهلول و دسـته ی 

دوم قهرمانـان محلـی کـه فقـط در یک منطقه شـناخته شـده اند؛ مانند جـان علی و علی پاشـا.
در امثـال مـورد بررسـی مـا دو گـروه از این تیپ ها مشـاهد شـد: گـروه اول مردان شـامل 
چنـد دسـته: ابله نمایـان و لطیف طبعانـی چـون مـلا نصرالدیـن، جوحـی، عبـاس دوس و... که 
برخـی از آنـان در فرهنـگ عامـه و لطایف و ادبیـات کهن حضور جدی دارنـد و از همان طریق 
بـه امثـال راه یافته انـد؛ گروه امیـران و حاکمان کـه دارای صفات نیک یا بد بوده انـد؛ چون اتابک 
اعظـم، بخت النصـر حسـین قلي خـان. در این میـان نام شـاهان مهـم تاریخی مثل نادر، سـلطان 
محمـود یـا بهرام گـور، که در افسـانه های مردمی جایـگاه ویـژه ای دارند، دیده نمی شـود. گروه 
بزرگان و نامداران متنوع هسـتند؛ از مقدسـانی چون جعفر طیاّر تا قهرمانانی چون حسـین کرد. 
در گـروه آخـر خیلـی از معیوبان و فرومایگان هسـتند کـه هریک به صفاتی چون شـکم بارگی، 
بدشـکلی، نادانـی، حماقـت و... موصوف انـد. گـروه دوم زنان تیپ شـده هسـتند کـه رفتارهای 
زنـان را نمایندگـی می کننـد. ایـن زنـان گاه بـا نـام عمومـی خاله شـناخته می شـوند و گاه نامی 

خـاص دارند. 
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